
  �    1 

 و اثرات آن  گيورشكست

  

  

  :عنوان

  

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


  �    2 

  :مقدمه

اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشـكلات اقتصـادي گردنـد،         

طوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفـاف   به

پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل اسـت،  

طرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن اسـت  زيرا لازمة عمل آنها قبول مخا

سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهنـد و ديـون زيـادي    

كند، از آنجائيكه  پيدا كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز مي

شـود، بلكـه اغلـب وضـعيت اقتصـادي       آثار ورشكستگي نه تنها شامل تـاجر مـي  

كنـد،   دهد و به منـافع جامعـه ارتبـاط پيـدا مـي      الشعاع قرار مي نيز تحت ديگران را

الخصــوص طلبكــاران فعلــي  دولتهــا بــه منظــور حمايــت از اشــخاص ثالــث علــي

ورشكسته در مسـأله بـدهكاري و طلبكـاري تجـاري دخالـت كـرده و بـا وضـع         

مقــررات قــانوني آنهــا را از مداخلــه در امــوال خــود ممنــوع نمــوده و از شــبكه   

اينكه  اي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم به عده. تصادي كشور خارج سازنداق

در وضعيت توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيسـتند  

بررسـي آثـار   . نماينـد  و يا بدون آگاهي از چنين وضعيتي اقدام به معـاملاتي مـي  

تحـت عنـوان   : ن تحقيـق، ابتـدا  بنده در اي ـ. باشد اعمال حقوقي آنها بسيار مهم مي

سـپس اعمـال حقـوقي    . پردازم به تاريخچه ورشكستگي و تعريف آن مي“ كليات“

اعمال حقوقي تـاجر ورشكسـته قبـل    “تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين 
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اعمـال حقـوقي   “و “ اعمال حقوقي تـاجر ورشكسـته در دوره توقـف   “، “ از توقف

  .دهيم مورد رسيدگي قرار مي“ كستگيتاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورش

  كليات

  

  تاريخچة ورشكستگي: بخش اول

  تاريخچه ورشكستگي به طور كلي: الف

از زماني كه معاملات بين مردم رايج شد، موضوع طلبكاري و بـدهكاري نيـز        

آمد كه شخص قادر بـه تأديـه    با پيدايش بدهكاري مواردي پيش مي. وجود آمد به

درنتيجـه بايـد گفـت از    . لذا موضوع مفلس به وجود آمده استديون خود نباشد، 

  .گردد نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بازمي

در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غير تـاجر كـه قـادر بـه تأديـه ديـون              

توانسـت   اي كـه طلبكـار مـي    شده است، به گونه خود نبود با شدت عمل رفتار مي

ن را توقيف كند يا بفروشد يا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، شخص مديو

ممكن بود كه هر يك به سهم خود اين حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پـاره  

) قبـل از مـيلاد   451(ترين قانون مدون  گانه كه قديمي در الواح دوازده. پاره نمايند

بـدهي خـودداري كنـد،     باشد، چنين آمـده اسـت كـه اگـر بـدهكار از پرداخـت       مي

تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زنداني نمايد و اگر  بستانكار مي

تواند او را بكشـد يـا بـه عنـوان بـرده       ترتيبي براي پرداخت بدهي داده نشود مي
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در قرون متاخر حقوق رم داين فقط حـق داشـت مـديون را در منـزل      )1(.بفروشد

خود را ادا نموده يا اينكه مـديون را مجبـور بـه كسـب و      خود حبس نمايد تا دين

از آنجائيكـه نسـبت    )2(.كار نموده تا از اين طريق دينش بطور كامل استيفاء شـود 

به مفلس بدون تقصير حـس رأفـت و مهربـاني تـا حـدودي جانشـين سـنگدلي و        

قساوت شد، قانوني در زمان سزاريا اگوست وضـع شـد و مقـرر نمـود كـه اگـر       

اش تسـليم كنـد، از تعقيـب شـخص او      ه حساب خود را با تمـام دارائـي  ورشكست

كردند تا امـوال مـديون را جمـع     شود و طلبكاران، فردي را معين مي صرفنظر مي

  .كرده و بين آنها به نسبت طلبشان تقسيم نمايد

اصل سلب مداخله ورشكسته در امـوال  : يابيم كه اولاً با ملاحظه موارد بالا در مي

كيل هيئت بستانكاران و تقسيم مال بين آنهـا از زمانهـاي قـديم در رم    خود و تش

  .فرقي بين تاجر و غيرتاجر نبوده است: ايجاد شده است و ثانياً

شـد، از   در حقوق اسلام درست در زماني كه با ورشكسته به شدت برخورد مـي 

 در اين سيستم حقوقي فرقي بين تاجر. بدرفتاري با مديون معسر نهي شده است

اش باشـد مفلـس اسـت و     اش بـيش از دارائـي   هركس كه بدهي. و غيرتاجر نيست

شود و از  درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس ناميده مي

                                                           
  ٢٩١ص  ١٣٦٨ش ، تهران ، انتشارات گنج دان چاپ پنجم ، تابش حسينقلي ، حقوق تجارت ،) ١(

  .٣١٩، ص  ١٣٥٣اعظمي زنگنه عبدالحميد ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ) ٢(



  �    5 

البته براي آنكه مفلـس محجـور شـده و از    . گردد دخالت در اموال خود ممنوع مي

  :قق شوداش منع گردد، بايد شرايط چهارگانة ذيل مح تصرف در دارائي

  .ديون مفلس نزد حاكم ثابت گردد -1

  .دارائي او براي تأديه ديونش كافي نباشد -2

  .ديون مفلس حال باشد -3

  )1(.طلبكاران يا بعضي از آنان درخواست حجر مفلس را بنمايند -4

اصولي كه در دوره ترقي حقوق روم ايجاد شـده اسـت در حقـوق اسـلامي نيـز      

به هيئـت طلبكـاران و تقسـيم آن بـين     كاملاً مشهود است، يعني اصل تعلق اموال 

  .غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گرديده است

جـا   امروزه قوانين مربوط بـه ورشكسـتگي در بسـياري از اصـول در همـه            

يكسان است ولي به حسب اوضاع و احـوال كشـورها و از نظـر شـدت عمـل يـا       

  .گيرد تفاوتهايي موجود است رت ميارفاقي كه نسبت به شخص ورشكسته صو

  تاريخچة ورشكستگي در ايران -ب

ــالهاي           ــتگي در س ــارة ورشكس ــانون درب ــين ق ــران اول  1304و  1303در اي

قبل از آن، قـوانين فقـه اسـلامي در ايـن بـاره رعايـت       . شمسي به تصويب رسيد

بـه  ق افـلاس  .ه 1329در قانون اصول محاكمـات قـديم مصـوبه ذيقعـدة     . شد مي

معناي شرعي مورد توجه قانونگذار بوده است و مقـررات آن شـامل همـه افـراد     

                                                           
  ق.هـ ١٣٣٧مكتبة العلميه الاسلاميه ، تهران ،  محقق حلي ، شرايع الاسلام ،) ١(
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البته قانونگذار بين مفلس عادي و مفلس متقلب . گرديد اعم از تاجر و غيرتاجر مي

احتياط قائل به تفكيك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصير  و بي

  .مشمول مقررات جزائي دانسته است

ــل مــادة  چنانچــه  ــه ذي ــرر مــي 624در تنبي ــر از  “: دارد مق ــس غي مقصــود از مفل

احتيـاطي اسـت كـه مجـازات آن در قـانون       تقصير و ورشكستة بـي  ورشكسته به

  .“مجازات معين شده است

قانوني به نام قانون اعسار و افلاس تصويب شـد كـه    25/8/1310در تاريخ        

در فقه از آن به عنوان اعسـار نيـز    در مقابل پديدة افلاس سابق، كه در عين حال

بموجب ماده يـك ايـن   . شد، پديدة جديدي تحت عنوان اعسار به وجود آمد ياد مي

معسر كسي است كه به واسطة عدم دسترسي به امـوال و دارائـي خـود    “: قانون

 2و بـه موجـب مـادة    “ موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه و يا محكـوم بـه نباشـد   

س كسي است كه دارايـي او بـراي پرداخـت مخـارج عدليـه يـا       مفل“قانون مزبور 

شـود كـه عـدم قـدرت      از مقايسة اين دو ماده فهميـده مـي  . “بدهي او كافي نيست

به موقتي و به خاطر عدم دسترسي او بـه   معسر به تأديه مخارج عدليه يا محكوم

 درصورتي كه نسبت به مفلـس اولاً عـدم قـدرت مـوقتي    . اش است اموال و دارائي

  .به است نبوده و ثانياً دامنة آن اعم از مخارج عدليه و محكوم

در مــورد معســر نتيجــة حكــم : دربــاره نتيجــه اعســار و افــلاس بايــد گفــت       

نمايد اين است كه او را موقتاً از مخارج دادگستري يا از  دادگاهي كه رسيدگي مي
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 25جـب مـاده   ولي نتيجـة افـلاس آن اسـت كـه بـه مو     . پرداخت دين معاف نمايد

كنـد بـين    اي كه دادگاه معين مي مذكور در فوق، دارائي مفلس توسط مدير تصفيه

بـه   25/8/1310قـانون اعسـار و افـلاس مصـوب     . شـود  طلبكاران او تقسـيم مـي  

قـانون   39نسخ شد و بـه موجـب مـادة     20/9/1313وسيله قانون اعسار مصوب 

ز قانون عرفـي ايـران حـذف    مزبور، تأسيس قضايي افلاس به كلي از اين تاريخ ا

آئـين دادرسـي    707قانون مزبور نـاظر بـه مـاده     33از طرفي برابر ماده . گرديد

شـود و   مدني از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسـار پذيرفتـه نمـي   

بازرگان مدعي اعسار مكلف است برابر قانون تجـارت دادخواسـت ورشكسـتگي    

ريحاً بين تاجري كه قادر به اداي ديـون خـود   بدين ترتيب قانون اعصار ص. بدهد

نباشد با شخص عادي كه به واسطة عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مـال  

خود قادر به تأديه هزينه دادرسي يـا ديـون خـود نيسـت قائـل بـه تفكيـك شـده         

  )1(.است

همانطوري كه در ابتداي بحث گفته شد، اولين قانون مربوط به ورشكستگي        

در ايـن  . شمسـي بـه تصـويب رسـيد     1304و  1303ر حقوق ايران در سالهاي د

قانون بين تاجر و غيرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرايطي خـاص كـه   

خارج از نفوذ قوانين شرع بوده و شباهت كاملي به قوانين اروپايي داشته تنظـيم  

بـه   13/2/1311ر مـاده د  600پس از قانون مزبور، قانون تجـارت در  . شده است

                                                           

  .٣تهران ، ص  چاپ اول ، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي ، ، ٣عرفاني محمود ، حقوق تجارت ، ج  )١(
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به مبحث ورشكستگي اختصـاص داده شـده    575تا  412تصويب رسيد كه مواد 

همچنين به منظور تسريع در امر ورشكستگي قانون ادارة امـور تصـفيه و   . است

  .ماده به تصويب رسيد 60در  1318تير ماه  24امور ورشكستگي در 

  تعريف ورشكستگي و شرايط اساسي براي اعلام آن: بخش دوم

  تعريف ورشكستگي: الف

ورشكستگي تاجر يـا شـركت تجـارتي    “قانون تجارت  412به موجب قانون        

در “ …شـود  در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهـدة او اسـت حاصـل مـي    

نامنـد و   حقوق انگليس شخصي را كه قادر به تأديه ديون خود نباشد معسـر مـي  

ورشكسـته عليـه او صـادر شـده      شود كه حـاكم  در صورتي ورشكسته تلقي مي

باشـد ولـي    مـي  (Financial status)در نتيجـه اعسـار يـك وضـعيت مـالي      . باشد

اسـت، يعنـي شـخص از جهـت      (legal status)ورشكستگي يك وضعيت قضـايي  

حكـم  . )1(قضايي ورشكسته نيست مگراينكه دادگاه او را ورشكسـته اعـلام نمايـد   

ص مرتكـب يكـي از اعمـال    شـود كـه شـخ    ورشكستگي در صـورتي صـادر مـي   

  :اعمال ورشكستگي عبارتند از. گردد (Act of Bankruptcy)ورشكستگي 

مديون به طور متقلبانه كلية اموال خود يا قسمتي از آنها را به ديگـري منتقـل    -1

منظور از متقلبانـه بـودن انتقـال ايـن اسـت كـه بـه قصـد         . نموده يا هبه نمايد

                                                           

  .١٤، ص ١٣٦٨دانشگاه تهران ،  ،) ورشكستگي و تصفيه (ائم مقام فراهاني محمد حسن ، حقوق تجارت ق) ١(
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ن و يـا بـه منظـور تـأخير در پرداخـت      محروم ساختن طلبكاران از مطالباتشا

  .مطالبات آنها صورت پذيرد

مديون به طور متقلبانه بعضي از ديان را بر ديگران از طريـق انتقـال قسـمتي     -2

گذاردن قسمتي از اموالشان به نفع يكـي از   از اموال خود به آنها و يا به وثيقه

البته اگـر  . بود چنين ترجيحي توسط امين قابل ابطال خواهد. آنها، مقدم بدارد

اليه مال را در قبال دادن عوضي گرفتـه و داراي حسـن نيـت نيـز باشـد       منتقل

  .مورد حمايت قرار خواهد گرفت

مديون تمام اموال خود را به امين منتقل نمايد تا او آنها را براي طلبكاران نگه  -3

با چنين انتقالي مديون چه بسا تلاش خواهد كرد تـا امـوال خـود را بـه     . دارد

طريقي غير از اصول منصفانه حقوق ورشكستگي بـين بسـتانكاران تقسـيم و    

  .توزيع نمايد

  .مديون به طور كتبي اعلام نمايد كه قادر به پرداخت ديون خود نيست -4

شـود كـه در    البته اين اعمال در صورتي منجر به صدور حكـم ورشكسـتگي مـي   

  .ه باشدمدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشكستگي انجام گرفت

قـانون تجـارت راجـع بـه تعريـف ورشكسـتگي مقـرر         195در حقوق مصر مادة 

هر تاجري كه متوقـف از تأديـه ديـونش باشـد در حالـت ورشكسـتگي       “: دارد مي

شود و لازم است كه ورشكسـتگي او بـه موجـب حكـم دادگـاه اعـلام        شمرده مي

  .“گردد
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  شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي -ب

قانون تجـارت شـرايط اساسـي بـراي اعـلام ورشكسـتگي        412با توجه به مادة 

قـادر بـه پرداخـت ديـون خـود      : شخص تاجر باشد و ثانيـاً : عبارتند از اينكه اولاً

  :دهيم مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسي قرار مي. نباشد

  تاجر بودن: مبحث اول

. باشد) شركت(قي تواند شخص حقيقي يا حقو ورشكسته مي 412به موجب مادة 

براي اينكه بتوان به فرد يا شركتي ورشكسته خطاب كرد آن شخص بايد تاجر و 

تاجر كسـي اسـت   “قانون تجارت  1به موجب ماده . آن شركت بايد تجارتي باشد

 2قانونگـذار در مـاده   . “كه شغل معمـولي خـود را معـاملات تجـاري قـرار بدهـد      

اش  براين كسـي را كـه شـغل معمـولي    بنا. معاملات تجاري را احصاء نموده است

معــاملات منــدرج در مــاده اخيــر باشــد در صــورت توقــف از پرداخــت ديــونش، 

قانون اعسار كسبة جـزء   33البته به موجب ماده . توان ورشكسته اعلام نمود مي

  .مشمول مقررات ورشكستگي نيستند

ت قـانون تجـار   20شركتهاي تجارتي نيز همان شـركتهايي هسـتند كـه در مـادة     

شركت با مسئوليت محدود -2شركت سهامي -1: اند كه عبارتند از بيني شده پيش

-6شـركت مخـتلط سـهامي    -5شركت مختلط غيرسـهامي  -4شركت تضامني -3

  .شركت تعاوني توليد و مصرف-7شركت نسبي 
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قانون تجارت شركتهاي تجارتي را  412بايد متذكر شد كه اگر قانونگذار در مادة 

قانون تجارت مقـرر   4زيرا ماده . شد شامل آنها مي“ تاجر“لمة كرد، ك هم ذكر نمي

، معاملات ذيل به اعتبار تاجر بـودن متعـاملين يـا يكـي از آنهـا تجـارتي       “دارد مي

  .“كلية معاملات شركتهاي تجارتي-4 …: شود محسوب مي

همانگونه كه ملاحظه شد قانون تجارت كشور ما ورشكسـتگي را مخـتص تجـار    

قـانون تجـارت ورشكسـتگي     195وق مصر نيـز بـه موجـب مـادة     در حق. داند مي

دربارة تعقيب  1889آوريل  11قانون فدرال سوئيس مصوب . مختص تجار است

دربـارة تصـفية    1877فوريـه   10بدهكار و ورشكستگي و قانون آلمان مصـوب  

در حقـوق انگلـيس   . )1(امور بدهكاران فرقي بين تاجر و غيرتاجر قائل نشده اسـت 

تـا قبـل از تصـويب قـانون      1542تصويب قانون هنـري ششـم مصـوب     از زمان

، ورشكستگي تنها نسبت به تجار قابل اعمـال بـود ولـي از آن    1867ورشكستگي 

ــاجر نيســت    ــاجر و غيرت ــين ت ــي ب ــد فرق ــه بع ــاريخ ب ــز  . ت ــا ني ــوق آمريك در حق

 5و  4لكن به موجـب بخـش   .توان صادر كرد ورشكستگي تاجر و غيرتاجر را مي

ــانون و ــركتهاي راه  ق ــتگي كشــاورزان، ش ــا، ورشكس ــتگي آمريك ــن و  رشكس آه

  .توان صادر نمود راهسازي، بيمه، بانكها، و مؤسسات وام و مسكن را نمي

شود كه آيا براي تاجر شناخته شدن فـرد، لازم   دربارة تاجر اين سؤال مطرح مي

شـد  قانون تجارت ثبت شده با 16است نام او در دفتر ثبت تجارتي موضوع مادة 

                                                           
  .٣عرفاني محمود ، همان كتاب ص  )١(
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يا نه؟ روية قضايي محاكم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتـر تجـارتي لازم   

داند، بلكه با درنظرگرفتن كليـة قـراين و امـارات شـخص تـاجر را تشـخيص        نمي

 2و  1در نظر محاكم ايران نيز همينكه وضعيت شغلي شخص بـا مـواد   . دهند مي

كسـتگي اسـت و نيـازي    قانون تجارت منطبق باشد، كافي براي صدور حكم ورش

ايـن چنـين اسـت رأي    . نيست كه نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتي ثبت شده باشـد 

 603در پرونـدة كلاسـه    15/9/1340دادگاه شهرستان تهران به تـاريخ   25شعبة 

ــاريخ  ــه ت ــاريخ  26و رأي شــعبة  10/9/40ب ــه ت ــدة كلاســه  7/2/1351ب در پرون

هــاي  در پرونــده 25/6/1352اريخ و رأي همـين شــعبة دادگــاه بــه ت ــ 50/26/417

در تمـام   )1(.513و  514و  515هـاي   رديف 50/333و  50/109و  45/744كلاسه 

ها با اينكه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، امـا محـاكم بـا توجـه بـه       اين پرونده

هـا، مبـادرت بـه     قرائن و امارات و شهادت شهود مبنـي بـر تـاجر بـودن خوانـده     

هـا نسـبت بـه صـدور حكـم       كردند در يكـي از پرونـده   صدور حكم ورشكستگي

تقديم اعتراض عبـارت اسـت   . شود ورشكستگي از دادگاه شهرستان اعتراض مي

زيرا ابتـدا تقاضـاي اعسـار نمـوده     . شخص مشمول ورشكستگي تاجر نيست: از

ثانياً اين شخص فاقد دفاتر تجارتي بوده و تابحـال اظهارنامـه ماليـاتي نيـز     . بود

دادگـاه پـس از   . نام او در دفاتر ثبت تجارتي نيز ثبـت نشـده اسـت   . تنداشته اس

  :اقامه شهود و ملاحظه نظر كارشناس چنين استدلال كرده است كه

                                                           
  .به بعد نقل شده است ٢٩همان كتاب ، ص  قائم مقام فراهاني محمد حسين ، متن آرا ، فوق در ،) ١(
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با احراز اينكه شخص به معاملات تجارتي اشتغال داشته و شغل معمولي “

شـود و   او معاملات تجاري بوده است، بنا به حكم قانون تاجر شناخته مي

ارت بازرگاني و دفاتر تجارتي و عدم پرداخت ماليات بـر فـرض   نداشتن ك

احراز صحت مانع از اين نخواهد بود كه شـخص شـغل معمـولي خـود را     

قـانون   15مقررات مـادة  . معاملات تجاري قرار داده و تاجر شناخته شود

اصولاً  1310بعلاوه در نظامنامه مورخ . تجارت مؤيد صحت اين مدعاست

غال به كار تجـارتي در صـورت احـراز انجـام معـاملات      اقرار به عدم اشت

علاوه بـر ايـن، ايـن اسـتدلال كـه ديـن       . تجاري مؤثر در مقام نخواهد بود

ارزش اسـت، زيـرا آنچـه كـه      شخص تجاري نبوده و غيرتجاري است بـي 

قرار گرفته سلب قدرت پرداخت اسـت و   412مورد نظر قانونگذار در ماده 

نون تجـارت كليـه معـاملات تجـار تجـارتي      قـا  5علاوه بـر آن وفـق مـادة    

محسوب است، مگر اينكـه ثابـت شـود معاملـه مربـوط بـه امـور تجـارتي         

نيســت، گذشــته از اينكــه اگــر ســفته يــا چــك در روابــط تجــاري و بــين   

 8ولـو آنكـه مطـابق بنـد     . شود بازرگانان رد و بدل شود، تجارتي تلقي مي

  .)1(ذاتاً تجارتي نباشد 2ماده 

  

  توقف از تأديه ديون: مبحث دوم

                                                           

  ٢٤ص  دانشكده علوم فضايي و خدمات اداري ، ٧٢-٧٣لي نيمه اول سال تحصي) ٤(صفري ، حقوق تجارت ) ١(
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ورشكسـتگي تـاجر   “قانون تجارت صرفاً به اين اكتفاء نموده است كه  412مادة 

ويا شركت تجارتي در نتيجة توقـف از پرداخـت وجـوهي كـه بـر عهـدة اوسـت        

ايـن امـر موجـب    . و تعريفي از توقف بـه عمـل نيـĤورده اسـت    “ شود حاصل مي

وريكه گروهـي صـرف عـدم    اختلاف نظر بين حقوقدانان و محاكم شده است بط

داننـد و گروهـي ديگـر     پرداخت ديون را كافي براي صدور حكم ورشكستگي مي

صدور حكم ورشكستگي را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر 

  :دهيم دو نظر مذكور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار مي. دانند متوقف مي

  صرف عدم پرداخت دين صدور حكم ورشكستگي تاجر به: بنداول

گروهي از حقوقدانان كشور ما صرف عدم پرداخت به موقـع يـك يـا چنـد            

دين را بدون درنظرگرفتن وضع كلي مالي تاجر و اينكه دارائي واقعي او كمتر از 

چنانچـه دكتـر   . داننـد  هاي او است كافي براي صدور حكم ورشكستگي مي بدهي

برخلاف آنچـه در تعريـف افـلاس ملاحظـه     “: دگوي اعظمي زنگنه در اين باره مي

شود براي اينكه تاجر ورشكست باشد لازم نيست كه مجموع دارائي او كمتر  مي

اش باشـد بلكـه كـافي اسـت كـه نتوانـد بطـور عـادي پرداخـت           از مجموع بـدهي 

علت اينكه قـانون اينطـور تصـميم گرفتـه ايـن اسـت كـه        . هاي خود را بكند بدهي

ي و بدهي مستلزم رسيدگي كامل و در حقيقت تصـفيه كـار   تحقيق مطابقت دارائ

ايشـان  . “باشـد  اعلام ورشكستگي خود براي شروع به ايـن كـار مـي   . تاجر است

معتقد نيست كه در هر موردي بتوان حكم ورشكستگي تـاجر متوقـف را صـادر    
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آمدي كه موجب تقاضاي ورشكستگي شـده بقـدري    نمود، بلكه بايد ديد آيا پيش

تـوان تـاجر را عـاجز از ادامـة عـادي تجـارت و ورشكسـت         ه مـي شديد است ك

توقـف  “: گويـد  دكتر ستوده مي. )1(دانست يا اينكه سختي موقتي و قابل رفع است

از تأديه بدهي در حقوق تجارت ممكن است ارتباط بـه وضـع مـالي و دارائـي و     

ردازد، پ ـ تاجري كه دين خود را نمي. توانايي پرداخت احتمالي تاجر نداشته باشد

ــررات       ــمول مق ــد، مش ــم بده ــونش را ه ــت دي ــاف پرداخ ــي او كف ــه دارائ گرچ

توقف پرداختها بـا  “: گويد دكتر صقري در اين باره مي. “)2(گردد ورشكستگي مي

توقـف  . مفهوم عدم ملائت يعني افزودن بودن بدهي بـر دارائـي همگـوني نـدارد    

تنگي با نوسـانات و  پرداختن يك واقعيت ديناميك و باتحرك است كه ارتباط تنگا

در حاليكه افزون بودن بدهي بر دارائي يـك واقعيـت   . فراز و نشيب تجارتي دارد

رود و از ايــن جهــت نبايــد مبنــائي بــراي صــدور حكــم   حقــوقي بــه شــمار مــي

وقفه در پرداخت ديون اسـت كـه بايـد بخـاطر حفـظ حقـوق       . ورشكستگي باشد

  .”)3(اشخاص سلب اعتبارات مالي مديون را موجب شود

                                                           
  .٣٢٩ص  اعظمي زنگنه عبدالحميد ، همان كتاب ،) ١(

  .١١٤، ص ١٣٥٠ ، چاپ مرد مبارز ، ٤ج  حقوق تجارت ، ستوده تهراني حسن ،)  ٢(

  .٣٠صفري ، همان مآخذ ، ص )  ٣(
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ديوانعـالي   4چنانچه شـعبة  . تعدادي از آراء محاكم نيز مؤيد اين نظر است

  :چنين مقرر داشته است كه )1(كشور

مراد از توقف در امور تجارتي عجـز تـاجر يـا شـركت تجـارتي اسـت از       “

تأديه دين   و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجري سرمايه او كمتر از ديون 

ه اعتبـاري كـه دارد تعهـدات تجـارتي خـود را      او باشد ولي بتواند به وسيل

  .“شود ايفاء نمايد چنين تاجر يا شركت تجارتي متوقف شناخته نمي

همچنين هيأت عمومي ديوانعالي كشور بـه اتفـاق آراء در رأي اصـراري اينگونـه     

  :ابراز نظر كرده است كه

قانون تجارت، ورشكستگي تاجر يا شركت تجـاري در   412بر طبق مادة “

گردد و با توجـه   ة توقف از تأدية وجوهي كه برعهده دارد حاصل مينتيج

هاي واخواست شـده كـه مسـتند دادخواسـت بـدوي فرجـامخواه        به سفته

بوده، دليلي بـر تأديـه وجـوه آنهـا از ناحيـة شـركت فرجامخوانـده اقامـه         

نگرديده و حسب محتويات پروندة اجرايي ثبت كلية تاسيسات بـا زمـين و   

كشــي  آلات و وســايل برقــي و لولــه ر آن اعــم از ماشــينادوات مصــوبه د

نشاني در اثر مزايده در قبال بدهي كه شـركت فرجامخوانـده    دستگاه آتش

داشته به بانك تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اينكه انجام مزايـده و  

ها صرفاً دليل ورشكستگي شـركت فرجامخوانـده    عدم پرداخت وجه سفته

                                                           
  ٤١همان كتاب ص  اهاني ،به نقل از قائم مقام فر ٢٦/١٢/١٣٤٢مورخ  ٣٥٣٦رأي شماره )  ١(
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قانون تجارت بوده، لـذا حكـم فرجامخواسـته بـر      412 نيست مخالف مادة

ــادة  ــق م ــته     559طب ــاق آراء شكس ــه اتف ــدني ب ــي م ــين دادرس ــانون آئ ق

  .”…شود مي

  

صدور حكم ورشكستگي با درنظرگرفتن مجموع اوضـاع و احـوال تـاجر    : بند دوم

  متوقف

گروهي از حقوقدانان صرف عدم پرداخت يك يـا چنـد ديـن را كـافي بـراي             

دانند، بلكه معتقدنـد كـه بايـد وضـع كلـي دارائـي و        ر حكم ورشكستگي نميصدو

مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف را جهت صـدور حكـم ورشكسـتگي مـورد     

بعضي از آنهـا در تأييـد ايـن نظـر، آن را بـا واقعيـات اقتصـادي        . توجه قرار داد

نسه همين نظـر  دكتر آذري در تأييد روية قضايي فرا. )1(دانند امروزه هماهنگ مي

بر طبق اين نظر توقف براي اينكه اعلام ورشكستگي را موجب شـود  .پذيرد را مي

بايست حتماً مقـارن و همـراه وضـعيت مـالي پريشـان و حتـي لاعـلاج تـاجر          مي

گرچه قانون بطور مطلـق عجـز از   “: گويد پور در اين باره مي دكتر انوري. )2(باشد

محـاكم هـم بـه محـض رؤيـت يـك سـفته        پرداخت بدهي را دليل توقف دانسته و 

اي در وضـع واقعـي تـاجر يـا      واخواست شده بدون كوچكترين تحقيق يا مطالعـه 

                                                           
  .٦٥ص  عرفاني محمود ، همان كتاب ،) ١(

  .٣٩، ص ١٣٥٥آذرماه  ، ١٩كيوان آذري آذر ، توقف در پرداخت ديون ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش )٢(
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نمايد ولي بايد در اين مورد  شركت تجارتي اقدام به صدور حكم ورشكستگي مي

حـل بهتـري وضـع     دقت و بررسي بيشتري نمود تـا در صـورتيكه بتـوان بـا راه    

امه كار تاجر يا شركت تجاري جلوگيري نكرد، از شكايت خواهان را نمود و از اد

بعضي از حقوقـدانان بـا   . ” )1(صدور حكم ورشكستگي غيرواقعي خودداري نمود

روح قـانون موافـق صـدور    “: گوينـد  تمسك به چهار دليل در تأييد اين نظريه مـي 

حكم ورشكستگي به صرف عدم پرداخت دين نيسـت و تمايـل بـر احـراز توقـف      

(واقعي دارد 
…

(2”  

چنانچه هيئت عمـومي  .اند تعدادي از محاكم نيز بر طبق نظرية دوم رأي داده       

  :دارد ديوانعالي كشور در اين باره مقرر مي

قـانون   413و  412اعتراض فرجامخواه وارد است، زيرا مستفاد از مـادة  “

تجارت ايـن اسـت كـه در دعـوي توقـف اعـم از اينكـه از ناحيـه تـاجر يـا           

رح شـده باشـد دادگـاه بايـد از طريـق رسـيدگي بـه دفـاتر         طلبكاران او ط

الاقتضاء مدارك و اسـناد ديگـر بـه     تجارتي و صورت حساب دارائي ولدي

صحت و سقم ادعا رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد و صرف صدور 

آنكـه دفـاتر تجـارتي ابـراز و يـا ميـزان        چند فقره اجرائيه بر عليه تاجر بي

                                                           
  .   ٢٣ص  ، ١٣٤٥ ورشكستگي در حقوق ايران ، انوري پورسيد محسن ،) ١(

  .٥٢ين ، همان ، ص قائم مقام فراهاني محمد حس) ٢(
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ده باشـد كـافي بـراي صـدور حكـم توقـف       دارائي و قروضش معلـوم ش ـ 

  .“…نيست

كه سابقاً ذكر شـد،   26/12/42-3576از مقايسة اين رأي با رأي اصراري شمارة 

شود كه هيئت عمومي ديوانعالي نتوانسـته اسـت رويـة واحـدي را در      روشن مي

  .قانون تجارت اتخاذ كند 414مورد توقف از تأدية بدهي و تفسير مادة 

سلام با توجه به اينكه يكي از شروط افلاس كمتـر بـودن دارائـي    در حقوق ا       

چـون در ايـن صـورت    . شخص از ديونش است، نظريـة دوم مـورد قبـول اسـت    

در حقـوق فرانسـه، تـا ايـن اواخـر      . شخص واقعاً قدرت پرداخت ديونش را ندارد

مسأله مورد بحث بـوده اسـت ولـي رويـة قضـايي عمـلا بـه طـرف دوم متمايـل          

فرانسه وقفه را تعريف نمـوده و ايـن    1985قانون تجارت  3ا اينكه مادة اند ت بوده

حكم تصفيه جمعي نسبت “: دارد مادة مذكور مقرر مي. ها فروكش كرده است نزاع

به هر واحد اقتصادي در اثر عدم امكان پرداخت ديون بـا امكانـات مـالي بالفعـل     

  .” )1(قابل صدور است

ه اينكه رأي وحدت رويه در اين باره وجود نـدارد،  در حقوق ايران با توجه ب       

ضرورت وجود نصي كه معناي توقف را بطور دقيـق مشـخص سـازد احسـاس     

  .شود و اميد است كه قانونگذار روزي اين نقيصه را برطرف سازد مي

                                                           
  .٣٠ترجمه به نقل از صفري ، همان مأخذ ، ص ) ١(
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با توجه به روشن شدن معناي تاجر ورشكسته اكنون بـه سـراغ فصـل اول           

  .رويم رشكسته قبل از دورة توقف مييعني اعمال حقوقي تاجر و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول

  اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف

  

  

تاجر ورشكسته ممكن اسـت اقـدام بـه تصـرفاتي در امـوال خـود بنمايـد و               

اين اعمال يا قبل از تاريخ توقف يـا بـين تـاريخ    . يكسري اعمال حقوقي انجام دهد

م ورشكستگي و يا بعـد از صـدور حكـم ورشكسـتگي     توقف و تاريخ صدور حك
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ما در اين فصل اعمال حقوقي تاجر را قبل از تـاريخ توقـف مـورد بررسـي     . است

  .دهيم قرار مي

كنـد كـه قـادر بـه      منظور از تاريخ توقف تاريخي است كه تاجر مشاهده مـي        

 416دة بـا توجـه بـه اهميـت تـاريخ توقـف، مـا       . )1(انجام كلية تعهدات خود نيست

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تـاريخ را معـين   “: دارد كه تجارت مقرر مي

. “نمايد و اگر در حكم معين نشده باشد، تاريخ حكم تاريخ توقف محسـوب اسـت  

اصولاً با توجه به اينكه تاجر قبل از چنين تاريخي داراي حالت عادي بوده و حق 

را دارد، اصـل در معـاملات او صـحت آنهـا     تصرف در اموال و حقوق مالي خود 

دو مـاده از  . اي را منع نموده باشـد  است مگر در موارديكه قانون صراحتاً معامله

يـك  . قانون تجارت مربوط به معاملات تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف اسـت 

ماده ناظر بر معاملات به قصد فرار از دين يا براي اضرار بـه طلبكـاران و مـادة    

مربوط به معاملات صوري تاجر است كـه هـر كـدام را در بخـش جداگانـه      ديگر 

  :دهيم مورد بررسي قرار مي

  

  معامله به قصد فرار از دين يا براي اضرار طلبكاران: بخش اول

  معامله به قصد فرار از دين-الف

                                                           
  .١٧٧ستوده تهراني حسن ، همان كتاب ، ص ) ١(
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قانونگذار فرانسه معاملات قبل از تاريخ توقف تاجر ورشكسـته را مشـمول          

قـانون مـدني كـرده اسـت و در قـوانين راجـع بـه         1167س در مـادة  قواعد منعك

مادة مزبور مربوط بـه معـاملات متقلبانـه    . ورشكستگي متعرض آنها نشده است

توانند اعمالي را كـه   بستانكاران نيز به نام خود مي“: دارد مديون است و مقرر مي

وجـود  . هنـد مديون با تقلب به حقوق آنان انجام داده است مـورد دعـوي قـرار د   

در مادة مزبور موجب اختلاف در مفهوم آن بين حقوقـدانان   (Fraude)كلمة تقلب 

برخي از حقوقدانان تمام معوضات يا تبرعاتي را كه مديون . فرانسوي شده است

با علم به منجر شدن آنها به اعسار يا افزايش اعسار و با آگاهي از مضـر بـودن   

با قطع نظر از قصد يا عـدم قصـد فـرار از    “ دده آنها به حقوق طلبكاران انجام مي

اين نظر عملاً بـا مخالفـت اغلـب حقوقـدانان     . اند دين متقلبانه و قابل ابطال شمرده

اي ديگر صرف آگاهي مديون را از ضرري بودن تصـرف   عده. مواجه شده است

. انـد  اند و احراز قصد فرار از دين را در هر مورد ضـروري شـمرده   كافي دانسته

ترين تئوري در دكترين و روية قضايي فرانسه است و بـر مبنـاي    قيده رايجاين ع

گـروه ديگـر   . آن آراء زيادي از دادگاهها و ديوان تميز فرانسه صادر شده اسـت 

در معـاملات معـوض   . انـد  بين معاملات معوض و تبرعي بدهكار تفـاوت گـذارده  

در . )1(انـد  نسـته برخلاف تبرعات قصد تقلب و فرار از تأديـه ديـن را ضـروري دا   

                                                           
  .٢٨٥-٢٨٦، ص ١٣٦٩بهشر، تهران ،  ، چاپ دوم ، ٢كاتوزيان ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، ج ) ١(
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نيĤمـده اسـت تـا دربـارة مفهـوم آن اخـتلاف شـود، بلكـه         “ تقلـب “حقوق ما كلمة 

  .تصريح به قصد فرار از دين شده است

همانگنه كه گفته شد در قانون تجارت فرانسه به معاملات بـه قصـد فـرار از           

در ايـن   دين اشاره نشده است، اما قانونگذار ايران با وجود مقررات قانون مـدني 

باره در قانون تجارت نيز موادي را گنجانيده است، لذا ضرورت دارد كه با بيـان  

  .مقررات عام حقوق مدني آن را با مقررات خاص حقوق تجارت مقايسه نماييم

  مقررات عام حقوق مدني

 1361مقررات حقوق مدني در رابطه با معامله به قصد فرار از دين از سـال         

: سابق قـانون مـدني مقـرر داشـته بـود كـه       218مادة . شده استدچار دگرگوني 

هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده اسـت آن معاملـه نافـذ    “

اين عمل موجب شـگفتي حقوقـدانان   . نسخ گرديد 1361اين ماده در سال . “نيست

كشور بالاخص قضاوت دادگستري شد و دعاوي مربـوط بـه معـاملات فـرار از     

شايد علت نسخ مادة مـذكور، بـه تصـور غلـط،     . اي از ابهام فرا گرفت ين را هالهد

درصـورتيكه بعضـي از فقهـاء صـحت     . ضديت آن با شـرع مقـدس بـوده باشـد    

اي كـه گروهـي    معاملات به قصد فرار از دين را مورد ترديد قرار دادند بـه گونـه  

صـحت آنهـا ترديـد    حكم به فساد چنين معاملاتي دادند و گروهي ديگر صرفاً در 

از فقهاي گروه اول بايد از مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي و ملا . كردند

سيد محمد كاظم طباطبايي در جواب از سؤالي دربـارة  . محمد بار فروش نام برد
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اظهر عدم صحت اسـت امـا لاتصـراف ادلـه     “: صلح به قصد فرار از دين فرمودند

الاخبار الداله علـي النهـي عـن بيـع العنـت ليعمـل       الصلح و اما لقاعده الضرر و اما 

عدم صحت صلح به قصد فرار از دين يا به ايـن علـت اسـت كـه     . “خمرا و نحوها

ادلة راجع به صحت و نفوذ عقد صلح منصرف از اينگونـه عقـود اسـت يـا اينكـه      

كند و يا به خاطر اينكه اين قسم معـاملات   قاعدة لاضرر اين قسيم صلح را رد مي

باشد همانگونه  فروش انگور به قصد شراب درست كردن است كه باطل ميشبيه 

. دانـد  شود اين فقيه صلح بـه قصـد فـرار از ديـن را صـحيح نمـي       كه مشاهده مي

اي را كه ايشان جهت عدم صحت آن آورده اسـت اختصـاص بـه عقـد صـلح       ادله

أمـل در  نكتـة قابـل ت  . ندارد و در كلية معاملات به قصد فرار از دين جـاري اسـت  

كلام ايشان اين است كه قاعده لاضرر را مقتضي عدم صـحت دانسـته اسـت، در    

صورتيكه مقتضي قاعدة لاضرر عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دين است كه 

  .با اجازة طلبكاران صحيح خواهند بود

مرحوم ملا محمد باقر بارفروش در جواب سئوالي درباره تبرعات به قصـد         

آنچه احقرانام بعد از تأمل تام در اخبار اهل بيت طـاهرين  : فرمايد دين ميفرار از 

العنبليعمل خمـراً اسـت و    بيع“ام اين است كه چنين معامله مانند  استفاده كرده) ع(

شـود ايشـان بـراي بطـلان      همانگونه كـه ملاحظـه مـي   .“باشد محكوم به فساد مي

  .است  ت آن تمسك كردهمعامله به قصد فرار از دين به نامشروع بودن جه
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از فقهاي گـروه دوم بايـد از مرحـوم سـيد ابوالحسـن موسـوي اصـفهاني،               

مرحــوم ســيد علــي بهبهــاني، مرحــوم امــام خمينــي و مرحــوم ســيد محمدرضــا 

اين فقها با عبارتي يكسان دربـارة تبرعـات بـه قصـد     . موسوي گلپايگاني نام برد

زيـاد باشـد ولـو چنـد برابـر امـوال و        كسي كه ديـونش “  :فرمايد فرار از دين مي

اش باشد، اگر به قصد فرار از اداي دين اموالش را صلح نمايـد يـا آنهـا را     دارائي

هبه كند صحت اين اعمال مشكل است خصوصاً زماني كه اميد بـه حصـول مـال    

همانگونـه كـه   . ”ديگري براي مديون بـه وسـيلة كسـب و كـار و ماننـد آن نـرود      

گروه از فقها صحت تبرعات به قصد فرار از دين را صـرفاً   شود، اين ملاحظه مي

اند ولي آيه االله العظمي اراكي و آيت االله حسـينعلي منتظـري    مورد ترديد قرار داده

به طور كلي صحت معاملات به قصد فرار از ديـن را اعـم از معـاملات تبرعـي و     

  .اند معوض مورد ترديد قرار داده

مذكور، اينگونه نيست كه صـحت معـاملات بـه قصـد      با توجه به نظر فقهاي       

از . قـانون مـدني گـردد    218فرار از دين كاملاً مسلم باشد و موجـب نسـخ مـادة    

طرفي در لابلاي قوانين جاري كشور نيز موادي وجود دارد كه از آنها عدم نفـوذ  

  :اين موارد عبارتند از.شود چنين معاملاتي استفاده مي

صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقـع شـده   “: قانون مدني 65مادة  -1

را  65عقد وقف خصوصيتي ندارد كه مادة . “باشد، منوط به اجازة ديان است

در نتيجه بايد گفت حكم مادة مذكور يكـي از مـوارد اعمـال    . مختص آن نمايد
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. اين قاعده است كه معامله به قصد فرار از دين منوط به اجازة طلبكاران است

ت ادعا شود كه چون در وقف قصد قربت شرط است، قصد اضـرار  ممكن اس

شـود،   به ديان با آن تعارض دارد و به همين دليل باعث عدم نفـوذ وقـف مـي   

ولي نه تنها ادعاي اينكه قصد قربت شرط صـحت وقـف اسـت در حقـوق مـا      

قانون مـدني اخـلال در قصـد قربـت      65مبناي روشني ندارد، اگر مبناي مادة 

مانت اجـراي آن بطـلان وقـف معـين گـردد و اجـازة طلبكـاران        باشد بايد ض

  .)1(تأثيري در نفوذ عقد نكند

هـيچكس نميتوانـد اعمـال حـق خـويش را وسـيلة       “: اصل چهلم قانون اساسي -2

در اين اصل سوءاستفاده . “اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

سوءاسـتفاده از حـق   بارزترين مصداق . از حق به طور صريح منع شده است

در معاملـه  . اين است صاحب حق به قصد اضرار به ديگري آن را بكـار ببـرد  

به قصد فرار از دين مديون حق آزادي قراردادي و مالكيـت خـود را بـه عمـد     

لازم به يـادآوري اسـت كـه    . وسيلة فرار از دين و اضرار به طلبكار قرار دهد

  .ردقانون اساسي بر همة قوانين عادي حكومت دا

درمورد “: 1351قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي مصوب تيرماه  4مادة  -3

الاجـرا و كليـة محكوميتهـاي مـالي،      ديون و تعهدات مالي موضوع اسـناد لازم 

به مال خـود را    حقوقي و جزايي، هركس به قصد فرار از تأدية دين يا محكوم

                                                           
  .٢٥٧پاورقي صفحة  همان كتاب ، كاتوزيان ناصر ،) ١(



  �    27 

بقية امـوالش بـراي    به وارث صغير خود انتقال دهد، بنحوي كه  به ضرر ديان

پرداخت بدهي او كافي نباشد، در صورت وجود مال در ملكيت انتقال گيرنـده  

گيرنده بابت ديـن   عين مال و در غيراينصورت معادل قيمت آن از اموال انتقال

دست نيايد مقررات قانوني راجـع بـه    استيفاء خواهد شد و اگر مالي از آنان به

گـردد و همـين    عليه يا مـديون اجـرا مـي    وماجراي احكام و اسناد دربارة محك

حكم جاري است درمورد انتقال به اشخاص ديگري كه خود يا اولياي قـانوني  

  .عليه باشند آنان عالم به قصد مديون يا محكوم

در تمام موارد فوق، هرگاه دادگاه با توجـه بـه قـرائن و دلايـل و اوضـاع و             

ار از دين يا محكوم بـه صـورت گرفتـه    احوال تشخيص دهد كه انتقال به قصد فر

حكم به استيفاي دين يا محكوم به از عين مال يا معادل بهاي آن از امـوال انتقـال   

گيرنــده حســب مــورد خواهــد داد و عمــل انتقــال دهنــده در حكــم كلاهبــرداري  

  .“محسوب خواهد شد

ورت قـانون مـدني ص ـ   218نهايتاً در اثر انتقاداتي كه به خاطر حـذف مـادة          

قـانون اصـلاح    7گرفت، مجدداً اين ماده در قالبي نو برقرار شده، به موجب مادة 

بشـرح زيـر اصـلاح گرديـده      218مـادة   14/8/1370مواد از قانون مـدني مـورخ   

  :است

هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شـده  “       

  .“باشد آن معامله باطل است
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اول اينكه، شرط مخدوش . ماده دو تفاوت اساسي با مادة منسوخه دارداين        

بودن معامله به قصد فرار از دين اين است كه علاوه بر قصد فـرار از ديـن بايـد    

دوم اينكه، در صورت احراز دو شرط مذكور معاملـه  . صوري و غيرواقعي باشد

فايـده اسـت    آن بـي  در انتقاد به اين ماده بايد گفـت وضـع  . باطل است نه غيرناقذ

چون حكم معاملات صوري اعم از اينكه به قصد فرار از دين باشد يا نـه، در فقـه   

العقـود  “در فقه معاملات صـوري بـه موجـب قاعـدة     . و قانون مدني روشن است

در قانون مدني نيز . باشد به جهت عدم لحاظ اراده در آن باطل مي“ تابعه للقصود

چنـين معـاملاتي بـه سـبب فقـدان اراده       1149، 463، 194، 191به موجـب مـواد   

درنتيجـه بايـد گفـت قانونگـذار حكـم      . انـد  باطـل اعـلام گرديـده     واقعي و بـاطني، 

اسـت، الا    معاملات به قصد فرار از دين را كـه صـوري نباشـند مشـخص نكـرده     

هرگاه معلوم شود كه معامله با “گيري كرده و بگوئيم  اينكه از مادة مذكور مفهوم

كـه  . “ر از دين به طور صوري انجام نشده باشد آن معامله صحيح استقصد فرا

  .زند عمل به اين مفهوم خلاف عدالت بوده و امنيت معاملات را بهم مي

مكـرر را   218البته قانونگذار براي جلـوگيري از تضـييع حـق طلبكـار مـادة             

  :دارد اين ماده مقرر مي. اصلاحي تصويب نموده است 218همزمان با مادة 

دلايـل اقامـه نمايـد كـه مـديون        هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده،“

توانـد قـرار    براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگـاه مـي  
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توقيف اموال وي را صادر نمايد كه در اينصورت بدون اجازة دادگاه حـق  

  .“فروش اموال را نخواهد داشت

. سابق قـانون مـدني را پـر كنـد     218اند جاي خالي مادة تو مادة مذكور نمي       

فقـط بـه طلبكـار    . چون اين ماده در خصوص معامله به قصد فرار حكمـي نـدارد  

دهد كه با اقامة دلايل و اثبات قصد بدهكار مبني بر فروش امـوال خـود    اجازه مي

ز اش، توقيـف امـوال وي را از دادگـاه بخواهـد تـا ا      براي فرار از پرداخـت بـدهي  

بنـابراين اگـر طلبكـار نتوانـد قصـد فـرار از ديـن از        . انتقال اموال جلوگيري شود

طرف بدهكار را اثبات نمايد يا اصلاً چنين فكري به ذهن طلبكار خطـور نكنـد كـه    

بدهكار ممكن است قصد فرار از دين را داشته باشد و درنتيجه اموال خود را بـه  

خـارج سـازد، مـادة قـانوني مزبـور      فروش برساند و آنها را از دسترس طلبكـار  

پـس  . ضمانت اجرائي براي اين معامله كه به قصد فرار از دين واقع شـده، نـدارد  

در شرايط فعلي معامله به قصد فرار از دين تنها در صورت صوري بودن باطـل  

  .است

  مقررات خاص حقوق تجارت

از طـرف  هرگـاه درنتيجـة اقامـه دعـوي     “: دارد قانون تجارت مقرر مي 424مادة 

مقام  مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاص كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم

قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود بـراي فـرار از اداي   

اي نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع  دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله
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امله قابل فسخ است، مگر اينكه طرف معاملـه  المعامله بوده است آن مع قيمت حين

دعوي فسخ در ظرف دو سـال  . تفاوت قيمت را بپردازد  قبل از صدور حكم فسخ،

مسـتفاد از مـادة مـذكور ايـن     . “شود از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي

است كه قانونگذار تحت شرايط زير معاملات قبل از توقف را قابل فسـخ دانسـته   

  : است

معامله به قصد فرار از دين و يا بمنظور اضـرار بـه طلبكارهـا انجـام     : اولاً

  .پذيرفته باشد

  .المعامله ضرر وارد شده باشد در اين معامله بيش از      قيمت حين: ثانياً

  .از تاريخ وقوع معامله بيش از دو سال نگذشته باشد: ثالثاً

وي انتقـاد كـرده و مقـرر    بعضي از مؤلفين نسبت به مـدت زمـان طـرح دع ـ          

مرور زمان دو ساله مندرج در مادة مـذكور وضـع مالكيـت طـرف     “: اند كه داشته

معامله را كه با حسن نيت اقدام اقدام به معامله نموده در مـدت دو سـال متزلـزل    

سـازد و اصـلح    خواهد نمود كه اين امر به ثبات معاملات لطمة شـديدي وارد مـي  

  .”)1(ز يكسال تقليل داده شوداست كه اين مدت به كمتر ا

براي قابليت فسخ معاملات قبـل از تـاريخ توقـف شـرط      )2(اي از مؤلفين پاره       

زيـرا  . ديگري را اضافه كردند و آن عبارت از اين است كه معامله معـوض باشـد  

                                                           
  .١٣١محمود ، همان كتاب ، ص عرفاني ) ١(

  .٧٨انوري پور سيدمحسن ، همان كتاب ص )  ٢(
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المعاملـه معقـول    در معاملات غير معوض تصور ضرر بيش از ربـع قيمـت حـين   

مـادة  . تجارت را نيز قرينـه بـر ايـن مـدعا گرفتـه اسـت       قانون 425نيست و مادة 

هرگاه محكمه به موجب مـادة قبـل حكـم فسـخ معاملـه را      “: دارد مذكور مقرر مي

عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضـوع معاملـه    صادر كند محكوم

ه المعاملـة آن را قبـل از اينك ـ   بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمـت حـين  

  “…دارائي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد

دكتر عرفاني وجه عدم تسري به معاملات غير معـوض را حفـظ ثبـات ايـن            

را بـه   425در مقابل بعضي ديگر از حقوقدانان تسـري مـادة   . )1(داند معاملات مي

 بيشـتر  425مادة “: اند كه معاملات غيرمعوض بدون اشكال دانسته و مقرر داشته

توان آن را به معـاملات غيرمعـوض    باشد ولي مي مربوط به معاملات معوض مي

زيـرا در ايـن نـوع معـاملات     . و انتقالات بلاعوض نيز سرايت داد  مانند هبه و نقل

هيچگونه نفـع مـادي بـراي تـاجر ورشكسـته متصـور نيسـت و زيـان وارده بـه          

بـه نظـر نگارنـده نيـز     . ”)2(المعامله تجاوزميكنـد  بستانكاران نيز از ربع قيمت حين

معاملات غيرمعوض به قصد فرار از دين بايد به طريق اولي قابل فسـخ باشـند و   

  .نبايد به ظاهر مادة اكتفا نمود

                                                           
  .١٣٢عرفاني محمود ، همان كتاب ، ص )  ١(

  .١٧٨ستوده تهراني حسن ، همان كتاب ، ص ) ٢(
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قـانون تجـارت را     426در بيان مقررات خاص حقوق تجارت بايد مفاد مادة        

مه ثابت شود كه اگر در محك“: دارد اين ماده مقرر مي. نيز مورد ملاحظه قرار داد

طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبخـود باطـل    معامله به

  “…است

طور صوري يـا مسـبوق بـه تبـاني بـوده        اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به

حال بايد تفاوت مقررات خـاص حقـوق   “…آن معامله خودبخود باطل است  است،

بررسي كنـيم تـا مشـخص گـردد كـه چـرا       تجارت را با مقررات عام حقوق مدني 

قانونگذار قانون تجارت سيستم حقوقي عام را براي احقاق حقوق طلبكاران تاجر 

  .كافي ندانسته است

قانون تجـارت بايـد    426اصلاحي قانون مدني با مادة  218در مقايسة مادة        

آن دو  فـرق . گفت اين دو ماده نسبت به ابطال معاملات ضروري يكسـان هسـتند  

به موجب مقررات عام وقتي معامله ابطال شود، . در نتيجه حاصله از بطلان است

شخصي كه معاملة باطـل را انجـام داده اسـت، اسـتحقاق دريافـت چيـزي را كـه        

در صورتيكه به موجـب مقـررات خـاص، در صـورت     . پرداخت كرده است، دارد

تمـام آنچـه را كـه    توانـد   شـود و نمـي   ابطال معامله، شخص داخل در غرمـاء مـي  

چـون در رژيـم عـام فلسـفه رعايـت تسـاوي       . پرداخت نموده است دريافت نمايد

توانـد تمـام طلـب خـود را      طلبكاران وجود ندارد و هركس زودتر اقدام كـرد مـي  

4
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دريافت نمايد، در حاليكه در مديون ورشكسته هـدف اساسـي قانونگـذار رعايـت     

مقـررات عـام حقـوق مـدني بـا      فـرق ديگـر   . )1(حفظ تساوي بين طلبكـاران اسـت  

مقررات خاص حقوق تجارت در اين است كه در مقـررات خـاص اولاً تـا معاملـة     

المعاملـه نباشـد، معاملـه مخـدوش      انجام شده متضمن ضرري بيش ازقيمت حين

در صورتي كه در مقررات عام معامله بـا صـرف اثبـات    ) 424مادة (نخواهد بود 

طل است و نظري بـه ميـزان ضـرر وارد    قصد فرار از دين و صوري بودن آن با

المعاملـه باشـد، بـاز معاملـه باطـل       ندارد و ثانياً اگر ضرور بيش از     قيمت حين

مشروط بر اينكه طرف معامله قبـل از صـدور حكـم      نيست بلكه قابل فسخ باشد،

فسخ، مشروط بر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكـم فسـخ، تفـاوت قيمـت را     

بر اينها دعوي فسخ فقط ظرف دو سال از تاريخ وقوع معاملـه در  علاوه . نپردازد

شود، درصورتيكه در حقوق عام هر جا كـه حـق فسـخ بـراي      محكمه پذيرفته مي

مقام قانوني آنها باشد، دعوي راجع به حق مشمول مرور  يكي از متعاملين يا قائم

  .)2(شود زمان نمي

ات قانون مدني راجع به مقررات بـه  در پايان لازم به يادآوري است كه مقرر       

قانون تجارت باشـد، چـون مقـررات     424تواند ناسخ مواد  قصد فرار از دين نمي

شـود، در حاليكـه    قانون تجارت خاص است و فقط شـامل تـاجر ورشكسـته مـي    

                                                           
  .٩٠ص  دانشگاه تربيت مدرس ، ، ٧٠-٧١نيمه دوم سال تحصيلي ) ورشكستگي (امكيني ربيعا، جزوه درس حقوق تجارت ) ١(

  .٩١امكيني ربيعا، همان مأخذ ص ) ٢(
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مقررات قانون مدني عام است و در علم اصول ثابت شـده اسـت كـه عـام لاحـق      

  .خورد ه بوسيلة آن تخصيص ميكند، بلك خاص سابق را نسخ نمي

  شمول يا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوي فسخ

قانون تجارت دعوي فسخ معامله به قصد فـرار از ديـن    424به موجب مادة        

يا براي اضرار به طلبكاران در ظرف دو سال از تاريخ وقـوع معاملـه در محكمـه    

ي جمهـوري اسـلامي ايـران    از طرفي اصل چهارم قانون اساس ـ. شود پذيرفته مي

  :دارد مقرر مي

كلية قوانين و مقررات مـدني، جزايـي، مـالي، اقتصـادي، اداري، فرهنگـي،      “

اين اصل . نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

بر اطلاق يا عموم همة اصـول قـانون اساسـي و قـوانين و مقـررات ديگـر       

  .“شوراي نگهبان است حاكم است و تشخيص امر به عهدة

مــرور زمــان را كــه موجــب عــدم  27/11/1361شــوراي نگهبــان در تــاريخ        

شـود، خـلاف شـرع تشـخيص داده اسـت حـال ايـن         استماع دعوي در دادگاه مي

شود كه آيـا ايـن نظـر شـوراي نگهبـان شـامل مـرور زمـان در          سؤال مطرح مي

  شود يا خير؟ دعاوي تجاري نيز مي

ز اعلام نظر شوراي نگهبان تنها اين بحث مطرح بود كـه بـه موجـب    تا قبل ا       

سال است، اما به موجب مادة  2قانون تجارت مرور زمان دعوي فسخ  424مادة 

. قانون آيين دادرسي مدني مرور زمان دعوي فسخ و بطـلان يكسـال اسـت    740
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حكـم  اند كـه   ها گفته در حل تعارض بعضي. لذا بين دو ماده تعارض وجود داشت

 740وضع شده با وضع بعـدي مـادة    1311قانون تجارت كه در سال  424مادة 

به طور ضـمني فسـخ گرديـده و مـدت      1318قانون آيين دادرسي مدني در سال 

مرور زمان فسخ معاملات اعم از آنكه راجع به تاجر ورشكسته يا غير آن باشـد،  

چـون  . صحيح باشـد  توانست اما اين نظر نمي. به موجب مادة اخير يك سال است

قانون تجارت حكمي خـاص بـوده و تنهـا شـامل معـاملات تـاجر        424حكم مادة 

قانون آيـين دادرسـي مـدني حكمـي عـام       740شود، اما حكم مادة  ورشكسته مي

گيرد و در علم اصـول ثابـت شـده     بوده و معاملات تاجر و غيرتاجر را در بر مي

اسـت ولـو از نظـر زمـاني      است كه در تعارض خاص با عام هميشه خاص مقدم

كنـد، بلكـه بـه وسـيلة آن      عام مؤخر خاص مقدم را نسـخ مـي  . مقدم بر عام باشد

  .خورد تخصيص مي

با توجه به نظر شوراي نگهبان كه صراحتاً مرور زمـان يكسـاله منـدرج در           

قانون آيين دادرسي مدني را خلاف شـرع تشـخيص داده اسـت، ديگـر      740مادة 

اما همانگونه كه گفته شـد ايـن سـئوال را بـه وجـود      . ح نيستتعارض جديد مطر

آورد كه آيا نظر مذكور شامل مرور زمان دعاوي تجاري بطور اعـم و مـرور    مي

  شود يا نه؟ قانون تجارت بطور اخص مي 424زمان مندرج در مادة 
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اي از مؤلفين دربارة شمول يا عدم شمول منع مـرور زمـان نسـبت بـه      پاره       

تجاري بطور اعم و مرور زمانهاي اسناد تجـاري بـه طـور اخـص مقـرر      دعاوي 

  : اند كه داشته

به بعد قانون آيـين دادرسـي    731نظر شوراي نگهبان در خصوص مواد “

مدني قابل اعمال است، چون در نظر مزبور صرفاً به مـواد مزبـور اشـاره    

بـه   11/5/71كما اينكه خود شورا در نظرية ديگـري در تـاريخ   . شده است

بـه عقيـده   . خود را مطلق تلقي نكرده است 27/11/61نظرية  3506شمارة 

خود شورا نظرية مزبور شامل دعاوي اشخاص حقيقي يا حقـوقي كـه در   

اين . شود قوانين يا مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي

شـوراي نگهبـان را فقـط     271/11/61رساند كه نظرية مورخ  نظر اخير مي

دود عبارات منعكس در آن بايد تلقـي كـرد و اطـلاق آن فقـط شـامل      در ح

نظريـة اينكـه شـرعي    . مواردي است كه در آيين دادرسي مدني آمده است

بودن مرور زمانهاي قانون تجارت مـورد تأييـد صـريح شـوراي نگهبـان      

قرار نگرفته و نظر به اينكه هيچ مرجعي جز شوراي نگهبان حق اعلام غير 

نين و يـا عـدم انطبـاق آن بـا قـانون اساسـي نـدارد، در        شرعي بودن قـوا 

شرايط فعلي حقوق موضوعه كشـور بايـد نتيجـه گرفـت كـه ايـراد مـرور        

  .”)1(زمان موضوع قانون تجارت بايد در دادگاهها مورد توجه قرار گيرد

                                                           
  .١٩٠-١٩١امكيني ربيعا، همان مأخذ ص ) ١(
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تا زماني كه شوراي نگهبان صراحتاً مرور زمانهاي حقوق تجارت را خلاف        

. نمايـد  ده باشد، چنين تفسيري از نظر آنها كاملاً منطقي به نظر ميشرع تلقي ننمو

البته بعيد نيست كه بگوييم نظـر شـوراي نگهبـان شـامل مـرور زمـان دو سـاله        

شـود، چـون يكـي از مـوارد مـرور زمـان        قانون تجارت مـي  424مندرج در مادة 

در مـادة   به بعد، مرور زمانهاي يكساله دعوي فسخ و بطلان 731مندرج در مواد 

قانون تجارت دوساله  424است و هر چند مرور زمان دعوي فسخ در مادة  740

باشد، ولي از جهت مخالف بودن با موازين شرعي فرقي بين مهلت يكسـاله و   مي

در نتيجه بايد گفـت  . دوساله و همچنين دعوي تجاري بودن يا مدني بودن نيست

توقـف مشـمول منـع مـرور     دعوي فسخ معاملات تاجر ورشكسـته قبـل از دورة   

  .شود مي

  )بحث در قاعدة لاضرر(معامله براي اضرار طلبكاران -ب

قانون تجارت، اگر تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقـف   424به موجب مادة        

اي انجـام دهـد، آن معاملـه بـا درنظرگـرفتن       به قصد اضرار به طلبكاران معاملـه 

همانگونـه كـه ملاحظـه    . فسـخ اسـت  ساير شرايط مندرج در مـادة مـذكور قابـل    

. شود قانونگذار معاملات ضرري تاجر ورشكسته را قابل فسخ دانسـته اسـت   مي

اين قاعده از افتخارات فقـه اسـلام اسـت كـه     . مبناي اين ماده قاعدة لاضرر است

مبناي عقلايي نيـز دارد و كليـة ابـواب فقهـي اعـم از معـاملات و عبـادات جـاري         

جنـدب اسـت     بـن   ده حديث مشهور نبوي در قضية سمرهمنشاء اين قاع. شود مي
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بـرو  : كه پيامبر در جهت رفع ضرر از مرد انحصاري خطاب بـه آن فـرد فرمـود   

كـه  “ لاضررو لاضرار علي مـؤمن “: درخت خرما را قلع كن و در تعليل آن فرمود

فقهـاي  . وجـود دارد “ في الاسـلام “كلمة “ علي مؤمن“در بعضي تعبيرات به جاي 

اي كه پنج نظـر در ايـن    در تفسير اين قاعده با هم اختلاف نظر دارند بگونه اماميه

  :كنيم زمينه وجود دارد و ما در ذيل به اختصار آنها را نقل مي

  .داند مرحوم شيخ مرتضي انصاري مراد از لاضرر را نفي حكم ضرري مي -1

مرحوم آخوند خراساني مفاد لاضـرر را نفـي حكـم بـه لسـان نفـي موضـوع         -2

كسي كـه زيـاد   “ لاشك لكثيرالشك“مثلاً در اخبار وارد شده است كه . نددا مي

  .كند، شك او شك نيست شك مي

فرق بين نظرية اين دو فقيه اين است كه در نظرية مرحوم محقـق خراسـاني          

آنچه كه برداشته شده است، متعلق حكم و به عبارت ديگر خـود موضـوع اسـت،    

شود كه  ثمرة بحث در آنجا معلوم مي. شود مي ولي در نظرية شيخ حكم برداشته

مـثلاً در معاملـة غبنـي، بـه نظـر      . موضوع ضرري نيست ولي حكم ضرري است

مرحوم محقق خراساني چون خود معامله موجـب ضـرر نيسـت، بلكـه لـزوم آن      

موجب ضرر است، بنابراين مشمول قاعدة لاضرر نيست، ولـي بـرعكس در مثـل    

وع يعني خود وضـو و تمـاس آب بـا دسـت     وضو آنچه موجب ضرر است موض

بنابراين مشمول قاعدة لاضرر . موجب ضرر است نه وجوب وضو كه حكم است
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شود، در حالي كه بنا به نظر مرحوم شيخ انصـاري قاعـدة لاضـرر در مـورد      مي

  .)1(باشد بيع ضرري قابل انطباق مي

و معتقـد   دانـد  الشريعه اصفهاني مراد از لاضرر را نهي الهي مـي  مرحوم شيخ -3

فلا رفث “است كه در كتاب و سنت نظاير آن زياد وجود دارد، مثل آية شريفة 

كـه بـه معنـاي نهـي از بـدكاري و      ) 197سورة بقره، آية (“ ولا جدال في الحج

  .جويي در حج است آميزش با زنان و ستيزه

ايشان بـراي اثبـات   . داند حضرت امام خميني مفاد لاضرر را نهي حكومتي مي -4

پيـامبر داراي  : فرمايـد  كنند، در مقدمة اول مـي  خود چند مقدمه ذكر ميمدعاي 

مقام نبـوت اسـت كـه در ايـن     ) ص(مقام اول رسول خدا . سه مقام بوده است

مقـام  ) ص(مقـام دوم رسـول خـدا    . فرماينـد  مقام فقط احكام الهي را تبليغ مي

و  چون پيامبر از جانب خدا سلطان است. رياست و تصدي امر سياست است

احكـام  . باشند و اين مقام غير از مقام رسالت و تبليـغ اسـت   امت رعيت او مي

الاطاعه هستند ولي اينگونـه   فرمايد، اگرچه واجب حكومتي كه پيامبر صادر مي

مقام ) ص(مقام سوم رسول خدا . نيست كه توسط باريتعالي مقرر شده باشد

مقـام قضـاوت   در ) ص(روشن است كه احكامي را كـه پيغمبـر  . قضاوت است

صادر فرموده با احكـام حكـومتي و همچنـين احكـامي كـه در بيـان منويـات        

  .باريتعالي ابلاغ فرموده متفاوت است

                                                           
  .١٤٩ص  ١٣٧٠انديشه هاي نو در علوم اسلامي  چاپ سوم ،) بخش مدني (محقق داماد سيد مصطفي ، قواعد فقه ) ١(
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و ) ص(كليـــة آنچـــه كـــه از رســـول خـــدا : فرماينـــد در مقدمـــة دوم مـــي       

با الفاظ قضي يا حكم يا امر و امثال آن وارد شده است، مـراد از  ) ع(اميرالمؤمنين

حكم شرعي نيست، بلكه ظاهر الفاظ اين است كه صدور آنها از رسـول   آنها بيان

به جهت حاكمو سـاطان بـودن آنهـا و يـا بـه جهـت       ) ع(يا اميرالمؤمنين) ص(خدا 

قاضي بودن آنها است نه از حيث اينكه مبلغ حرام يا حلال بودند و شاهدش ايـن  

نداشـتند،   است كه چنين تعبيراتي از سـاير ائمـه كـه رياسـت و سـلطنت ظـاهري      

  .بسيار نادر است

اينكـه حـديث   : فرماينـد  گيـري مـي   ايشان بعد از ذكر ايـن مقـدمات در نتيجـه          

بـن ثابـت در ضـمن     لاضرر و لاضرار در مسند احمدبن جنبـل بـه روايـت عبـاده    

وقضـي ان  “بـه ايـن تعبيـر كـه     . نقل شـده اسـت  ) ص(قضاوتهاي حضرت رسول

ن حكـم از رسـول خـدا از جملـه احكـام      دهـد كـه اي ـ   نشان مي“ لاضرر و لاضرار

سلطاني و يا قضايي است و از قبيل تبليـغ احكـام اللهـي نيسـت و اگرچـه ظهـور       

دهد كه اين حكم از جمله احكام قضايي است و نـه سـلطاني، ولـي     جمله نشان مي

بايد دانست كه پيغمبر واقعاً در مقام مخاسمه و قطع مرافعه بين مرد انصـاري و  

نين حكمي نداده اسـت، چـون آنهـا در مالكيـت زمـين و خرمـا       بن جندب چ سمره

اش شـكايت   نزاعي نداشتند، مرد انصاري از مزاحمت سـمره نسـبت بـه خـانواده    

سلطان و رئيس مسلمين بود عرض حال ) ص(داشت و از اين نظر كه رسول خدا
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در نتيجـه بايـد گفـت حكـم مـذكور از جملـة       . نمود تا از او رفع طلم و تعدي كنـد 

  .شود محسوب مي) ص(م حكومتي رسول اكرماحكا

اگر اين معنا را از لاضرر بپذيريم ديگر بـه عنـوان يـك قاعـدة فقهـي كـه در              

  .ابواب مختلف فقهي نقش داشته باشد مطرح نخواهد بود

بـه ايـن   . دانـد  مرحوم نراقي مفاد حديث لاضرر را نفي ضرر غيرمتـدارك مـي   -5

نمايـد و ايـن كنايـه از     رك نهـي مـي  معني كه شارع مقـدس از ضـرر غيرمتـدا   

  .وجوب تدارك آن است

بعد از نقل اقوال فوق بايـد گفـت قابـل فسـخ دانسـتن معـاملات ضـرري بـا                

تمسك به قاعدة لاضرر در صورتي صحيح است كه بتوان از قاعدة مزبور حكـم  

تفاد اند كه مس ـ مؤلفين مقرر داشته اي از چنانچه پاره. وضعي را نيز استفاده نمود

از قاعــدة لاضــرر عــدم مشــروعيت ضــرر در اســلام اســت كــه شــامل مرحلــة   

شـود و در نتيجـه در مـوارد     قانونگذاري و هم شامل مرحلـة اجـراي قـانون مـي    

خاص روابط اجتماعي مردم با يكديگر، آنجا كه عملي منجر به اضـرار فـردي بـه    

قاعـدة  خلاصـه اينكـه   . ديگري گردد، مورد امضـاي شـارع قـرار نخواهـد گرفـت     

لاضرر در مقام بيان حكم تكليفي مبتني بـر نهـي مـردم از اضـرار بـه يكـديگر و       

احكـام  : باشد، بلكه رسانندة آن است كـه اولاً  ترتب عقاب بر اعمال زيانكارانه نمي

الهي اعم از وضعي و تكليفي مبتني بر نفي ضرر بر مردم وضـع گرديـده و ثانيـاً    
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ي در موارد خاصي موجب زيـان بعضـي   چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماع

  .بر بعض ديگر گردد آن قوانين مرتفع است

قانونگذار ايـران در قـوانين مختلـف خصوصـاً در قـانون مـدني در مـوارد               

. زيادي در معارضه اعمال حق و قاعدة لاضرر، حاكميت لاضرر را پذيرفته اسـت 

قانون مـدني اشـاره    1130 و 591، 159، 132، 65توان به مواد  به عنوان مثال مي

قـانون تجـارت كـه مـورد بحـث مـا نيـز         424همچنين قانونگـذار در مـادة   . نمود

البتـه  . باشد، معاملات ضرري تـاجر ورشكسـته را قابـل فسـخ دانسـته اسـت       مي

قانونگذار در مادة مزبور به مطلق ضرر اكتفا نكرده است، بلكـه ميـزان ضـررا را    

ــه   ــته اســت ك ــرر داش ــوده و مق ــت   مشــخص نم ــع قيم ــد از رب ــرر وارده باي ض

  .المعامله بيشتر باشد حين

در پايان اين بخش بايد يادآور شد كـه معاملـة ضـرري غيـر از معاملـه بـه              

  .باشد قصد فرار از دين بوده و نسبت به آن اعم مي
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  معاملات صوري يا مسبوق به تباني: بخش دوم

نمايد كـه صـوري يـا مسـبوق بـه       اي اگر تاجري قبل از تاريخ توقف معامله       

قانون تجارت در صورت اثبـات چنـين امـري آن     426تباني باشد به موجب مادة 

معامله خودبخود باطل، عين و منافع كـه موضـوع معاملـه بـوده مسـترد، طـرف       

  .معامله اگر طلبكار شود، جزء غرماء حصه خواهد بود

 626كـه در مـورد مـادة     شـود  روشـن مـي   425از مقايسة اين ماده با ماده        

تواند بهائي را كه پرداخته اسـت   معامله بطور كلي باطل است و طرف معامله نمي

بلكه راجع به قيمت معاملـه ماننـد يـك بسـتانكار عـادي تلقـي       . تماماً دريافت دارد

اولاً  425شده و در غرمـاء شـركت خواهـد كـرد، در صـورتيكه در مـورد مـادة        

طـرف معاملـه قبـل از تقسـيم امـوال تـاجر بـه غرمـاء          معامله باطل نيست و ثانياً

  .تواند تمام بهاي پرداختي را دريافت دارد مي
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  فصل دوم

  اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف

  

  

تاجر ورشكسته ممكن است در فاصـلة زمـاني بـين تـاريخ توقـف و تـاريخ              

يد كه به ضرر بسـتانكاران باشـد،   صدور حكم ورشكستگي اقدام به معاملاتي نما

. لذا ضـرورت دارد كـه آثـار چنـين معـاملاتي را مـورد بررسـي دقيـق قـرار داد         

حقوقدانان با توجه به اينكه به اعمال تاجر ورشكسـته در ايـن دوره بـا سـوءظن     

ــاني را دوران مشــكوك   نگريســته مــي ــن فاصــله زم  (suspect period)شــود اي

ماه قبـل از تـاريخ صـدور     6دوره در حقوق فرانسه مدت اين . اند نامگذاري كرده

در حقـوق ايـران دوران مشـكوك    . حكم ورشكستگي درنظـر گرفتـه شـده اسـت    
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ها ديده شده است كه دادگاهها تـاريخ توقـف را    حتي در پرونده. محدوديتي ندارد

 )1(لـذا بعضـي ازحقوقـدانان   . انـد  حدود ده سال قبل از تـاريخ حكـم تعيـين نمـوده    

اين امر بر خلاف منطق قضايي بوده و به ثبات معاملات بين افراد بـا   معتقدند كه

رسـد، ايـن    بـه نظـر مـي   . سـازد  تجار و شركتهاي تجارتي لطمة شديدي وارد مي

اشكال وارد است و قانونگذار بايد مدت معيني را به عنوان تاريخ توقف مشـخص  

در دورة  ما در بخـش اول ايـن فصـل اعمـال حقـوقي تـاجر ورشكسـته را       . نمايد

توقف در حقوق ايران مورد بررسي قرار داده و در بخش دوم به مطالعه تطبيقي 

  .پردازيم در اين باره مي

  

  اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف در حقوق ايران: بخش اول

قانونگذار نسـبت بـه اثـر اعمـال حقـوقي تـاجر ورشكسـته در دوره توقـف                

دانسته و از معاملات غير نافـذ نـام نبـرده اسـت، لـذا      بعضي از معاملات را باطل 

ممكن است گفته شود كه معاملات ورشكسته را در اين دوره بايـد بـه دو دسـته    

باطل و صحيح منقسم دانست، اما همانگونه كه بعداً خواهد آمد اشكالي ندارد كـه  

تـاجر در ايـن دوره معـاملات قابــل فسـخ انجـام دهــد، بنـابراين معـاملات تــاجر        

شـوند   ورشكسته در اين دوره، بر سه قسم باطل، قابل فسخ و صحيح تقسيم مي

  .دهيم كه آنها را در سه مبحث جداگانه مورد بررسي قرار مي

                                                           
  .١٣٥همان كتاب ، ص  عرفاني محمود ،) ١(
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  معاملات باطل: مبحث اول

هرگاه تاجر بعد از توقف معـاملات ذيـل   “قانون تجارت  423به موجب مادة        

بل از ذكـر معـاملات بايـد ديـد مقصـود از      ق. “را بنمايد باطل و بلا اثر خواهد بود

چيست؟ اين عبارت مجمـل اسـت چـون ممكـن اسـت مـراد از آن       “ بعد از توقف“

فـرق بـين ايـن دو واضـح     . باشـد “ تاريخ صدور حكم توقـف “و يا “ تاريخ توقف“

است، چون ممكن است تاريخ توقف قبل از تاريخ صدور حكم توقف باشد و رفع 

ليـف معـاملات واقـع در فاصـله دو تـاريخ مـذكور را       ابهام از عبـارت مـذكور، تك  

بـه نظـر   . نسـبت بـه ايـن مطلـب دو نظـر ابـراز شـده اسـت        . روشن خواهد كـرد 

مادام كه توقـف كسـي   : مراد تاريخ صدور حكم توقف است، زيرا اولاً )1(ها بعضي

دار اعلام نگرد، هيچكس بدان آگاه نيست و قانون هم مردم را  از دادگاه صلاحيت

ساختهكه در روابط معاملاتي خود با ديگـران وارد خصوصـيات زنـدگي    مكلف ن

كسي كه بـا تـاجري در   . طرف معامله شده و موظف به آگاهي از توقف او باشند

او بـا كمـال   . داند كه آن تاجر متوقف است يـا نيسـت   كند، چه مي بازار معامله مي

ليم و انصـاف  دهد، با اين ترتيـب عقـل س ـ   حسن نيت يك عمل حقوقي را انجام مي

كند كه به حسن نيت وي احترام گذارده شـود و بـه ضـرر چنـين كسـي       حكم مي

حكم نگردد، ولي به محض صدور حكم توقف آگاهي همـه مـردم بـدان مفـروض     

است و نبايد با تاجري كه توقف او بـه وسـيلة دادگـاه اعـلام گرديـده، معـاملاتي       

                                                           
  .٧٩- ٨٠همان كتاب ص  دكتر انوري پور سيد محسن ،) ١(



  �    47 

ر عمـل خـويش مـأخوذ    آو نمود و در صورت تخلف طرف معامله به نتـايج زيـان  

ثانياً در زندگي اجتمـاعي و منجملـه در روابـط حقـوقي و معـاملاتي      . خواهد بود

اصل جواز اعمال و افعال است، مگر آنكه قبلاً قانون صراحتاً عملي را منـع كـرده   

به مقتضاي اين اصل، در موارد اجمال و سكوت چنانچه دليـل مخـالفي در   . باشد

با اين بيان هرگـاه مـراد مقـنن    . ر برگشت داده شودبين نباشد بايد به اصل مذكو

كرد، عليهذا عبارت بعد از توقف بايـد بـه    بايستي تصريح مي تاريخ توقف بود مي

  .تاريخ صدور حكم توقف تعبير شود

پـور ايـن قـول رل     گويند مراد تـاريخ توقـف اسـت، دكتـر انـوري      اي ديگر مي عده

  :)1(كند ر را اقامه ميپذيرد و براي اثبات ادعاي خود ادلة زي مي

قانون تجارت تكليف امور و معاملات بعد از تـاريخ   422و  421، 419در مواد  -1

صدور حكم ورشكستگي و قبل از تاريخ توقف معين گرديـده، لـيكن در هـيچ    

جاي ديگر به معاملات منعقده در فاصلة ميـان تـواريخ توقـف و حكـم توقـف      

را بـه تـاريخ    423ر مـادة  اشاره نشده است در اينصـورت اگـر عبـارت صـد    

الـذكر   صدور حكم توقف تعبير نمائيم، نتيجة آن بلاتكليف ماندن معاملات فوق

  .خواهد بود

                                                           
  .٨٢تا  ٧٩همان كتاب ، از ص ) ١(
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قانون تجارت بالصراحه تاريخ توقف آورده شده و چـون مـواد    557در مادة  -2

اند، بنابراين بايد گفت مراد از مادة  بر ملاك واحدي مبتني گرديده 423و  557

  .اريخ توقف استنيز همان ت 423

اصل در ورشكستگي تساوي حقوق بستانكاران ورشكسته اسـت، مگـر آنكـه     -3

قانون  58خلاف آن در قانون منصوص شده باشد و چنين نصي جز در مادة 

، تاريخ صدور 423هرگاه معتقد شويم كه منظور از مادة . تصفيه وجود ندارد

ورشكسـته   حكم توقـف اسـت، نتيجـه ايـن خواهـد شـد كـه در اثـر معـاملات         

بخصوص در اثر تأدية قروض كه در فاصلة تاريخهاي توقف و صدور حكـم  

آيد اصل تساوي بستانكاران بـه هـم بخـورد، و حـال آنكـه       توقف به عمل مي

تخلف، بدون دليل صريح از اين اصل قانوني دور از منطق حقـوقي و قضـايي   

  .است

د قـرار گرفتـه، در   اصل اباحه و جواز اعمال، كه از طرف مخالفين مورد استنا -4

حقيقت اصلي است كه دامنة آن به تمام قلمرو حقوق كشيده شـده ولـي اصـل    

تساوي حقوق طلبكاران كه از مواد و روح مقررات موضوعه به وجـود آمـده   

شود، در واقع يك امـاره   و در همة قوانين قديم و جديد معتبر تلقي شده و مي

يعني . باشد ر اصل مقدم ميبديهي است اماره ب. و اصل قانوني محسوب است

اصل قانوني تساوي حقوق طلبكاران ورشكسته بـر اصـل جـواز و اباحـه در     

  .مورد خويش ارجحيت دارد
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مـورد   دلسوي مخالفين به مناسبت حسن نيت طرف معامله ورشكسته هم بـي  -5

نيـت و سـوءنيت    قـانون تجـارت آثـار حسـن     424است، زيـرا مقـنن در مـادة    

ه و معاملات معوض را كه متضمن ضـرري بـيش از   متعاملين را در نظر گرفت

المعامله نبوده يا صوري و يا مبتني بـر تبـاني نباشـد، باطـل و      ربع قيمت حين

نيت طرف معاملـه را قبـول كـرده     غيرنافذ ندانسته و در اين قبيل موارد حسن

  .است

يكي از طرق تفسير قانون مراجعه به مقدمات و سوابق قانونگذاري هرقـانوني   -6

دانـيم كـه قـانون تجـارت مـا       كه تفسير تاريخي نامگذاري شده، همه مياست 

تقريباً ترجمه ترجمه قانون تجارت فرانسه است، پس قـانون فرانسـه يكـي از    

گـردد و اسـتناد بـدان دور از     منابع مسلم قانون تجارت ايـران محسـوب مـي   

قـف  ايـران وا  423هرگاه بخواهيم به معناي واقعي عبارت مـادة  . قاعده نيست

قـانون تجـارت فرانسـه مراجعـه      446شويم اقتضـاء دارد كـه بـه مـتن مـادة      

برابر مادة مذكور معاملاتي كه توسـط مـديون بعـد از زمـاني كـه از      . بنمائيم

طرف دادگاه به عنوان تاريخ وقفه پرداختهايش معين يـا ظـرف ده روز مقـدم    

بـا ايـن   . اثرنـد بر اين تاريخ انجام گيرند، از لحاظ هيئت طلبكـاران باطـل و بلا  

هنگام ترجمـه و يـا   “ توقف“قبل از لغت “ تاريخ“رود كه كلمة  ترتيب تصور مي

اند و در هـر صـورت بـا توجـه بـه همـة مراتـب و         در زمان چاپ از قلم افتاده



  �    50 

همان تاريخ توقف است نه  423الذكر ترديدي نيست كه مراد مادة  دلائل سابق

  .تاريخ صدور حكم توقف

هاي ذكر شده خصوصـاً دليـل    رسد كه قول اخير با توجه به دليل به نظر مي       

رود كـه قانونگـذار خـود روزي     البته انتظار مـي . اول، سوم و ششم صحيح است

  .اين نقيصه را برطرف ساخته و نظر خود را صريحاً بيان نمايد

  قانون تجارت 557و  423حل تعارض مادة 

انـد   باطل تلقـي شـده   423تي كه در مادة بعد از بحث مذكور اكنون به معاملا       

هرگاه تـاجر بعـد از توقـف معـاملات     “ : مادة مذكور مقرر ميدارد. كنيم اشاره مي

  .ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود

هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكـه   -1

  .راجع منقول يا غيرمنقول باشد

  .قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشدتأديه هر  -2

هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر  -3

  .“طلبكاران تمام شود

كليـه قراردادهـايي   “ : قانون تجارت مقرر داشته است كه 557از طرفي مادة        

ه باشد نسبت به هركس حتـي خـود تـاجر    كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شد

طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي . ورشكسته محكوم به بطلان است

را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسـترد  
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شود ايـن مـاده كليـة قراردادهـاي پـس از تـاريخ        همانگونه كه ملاحظه مي. “دارد

در تفسـير ايـن مـاده، هـم در دكتـرين و هـم در       . كرده است توقف را باطل اعلام

گوينـد   اي به ظاهر ماده تمسك كرده و مـي  عده. روية قضايي اختلاف وجود دارد

و مـا    مادة مذكور بالصراحه كلية معاملات را محكوم به بطلان اعلام كرده اسـت، 

بـه   423ة توانيم براي بطلان معاملات معوض كه تاجر انجام داده است و مـاد  مي

امـا ايـن تفسـير صـحيح نيسـت      . استناد كنيم 557آن اشاره نكرده است به مادة 

راجع بـه معـاملات بعـد از توقـف فراغـت حاصـل        423زيرا، مقنن با وضع مادة 

ناظر به معاملات دوره مشكوك باشد، ديگر نيازي  557و اگر مادة . )1(كرده است

ونگذاري به دور است، و از طرفـي  نبود و اين عمل از شأن قان 423به وضع مادة 

تواند در صورتيكه صلاح بداند به تاجر اجازه دهد، شغل ديگري  ادارة تصفيه مي

را براي خود پيدا كند يا اينكه به كار خود تا زمان تصفيه ادامه دهد، اينگونه امور 

در رد تفسـير   )3(بعضـي از حقوقـدانان  . )2(مستلزم قرارداد كتبي يا شـفاهي اسـت  

قانون تجارت فرانسـه   598ترجمة مادة . ت.ق 557مادة “: اند كه اظهار داشته: اول

علاوه، كلية قراردادها نسبت به هركس، حتي نسـبت بـه    به …: ( گويد است كه مي

پـس از  “ولي هنگام ترجمه مادة مذكور كلمـة  . “تاجر ورشكسته باطل خواهد بود

قـانون   423اينكـه مـادة   اضافه گرديده اسـت و بـا توجـه بـه     “ تاريخ توقف تاجر

                                                           
  .٣٠٨كاتبي حسينقلي ، همان كتاب ، ص ) ١(

  .١٨٢ستوده تهراني حسن ، همان كتاب ، ص ) ٢(

  .١٢٧قائم مقام فراهاني محمد حسين ، همان كتاب ، ص ) ٣(
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معـاملات ذيـل را   “ هرگاه تـاجر بعـد از توقـف   “تجارت نيز چنين نوشته است كه 

مـرتبط و   423بـا مـادة    557كند كه مـادة   اين تصور به ذهن خطور مي …بنمايد

قـانون تجـارت بـه عنـوان ضـمانت اجـراي        557در حاليكه مـادة  . مكمل آن است

جنحه يـا جنايـاتي كـه    “باشد كه در قانون مذكور تحت عنوان  حقوقي مواردي مي

 آمـده “ شـوند  اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكسـتگي مرتكـب مـي   

قانون تجارت فرانسه ذكـر   598كه در مادة “ علاوه به“مضافاً بر اينكه كلمة . است

  .“شده، مؤيد اين نظر است

قـانون تجـارت    557همانگونه كه قبلاً گفته شد، آراء محاكم نيـز در تفسـير مـادة    

  :كنيم با توجه به اهميت بحث خلاصة آراء صادره را نقل مي. مختلف است

ــور   ــفيه و ام ــاريخ     ادارة تص ــان در ت ــوان خواه ــه عن ــفهان ب ــتگي اص ورشكس

آقاي -3 …آقاي محمد-2بانك ملت -1به طرح دعوي عليه خواندگان  8/11/1360

به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال معاملـه مقـدار    …آقاي حميد-4 …عابدين

ريـال و تحويـل فرشـهاي     67600000متر مربع فرش ماشيني مقـوم بـه    52000

در . رة تصـفيه و امـور ورشكسـتگي اصـفهان مبـادرت نمايـد      مورد معامله به ادا

آقـاي  -2تـاجر ورشكسـته و    …آقـاي علـي  -1هاي  جريان دادرسي دو نفر به نام

عنوان خوانده در دعوي اعتراض طاري به  متقاضي حكم ورشكستگي به …حسن

مـورخ   984خواهان در دادخواست خود به دادنامة شمارة . اند دادگاه دعوت شده

از تــاريخ  …شــعبة دوم دادگــاه اصــفهان مبنــي بــر توقــف آقــاي علــي 5/11/59
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و دادنامه ديوانعالي كشور در ابرام حكم صادره ورشكستگي و توقـف   26/8/56

لازم به يـادآوري اسـت كـه معـاملات تـاجر ورشكسـته در       . كند تاجر استناد مي

  .صورت پذيرفته است) دورة توقف( 56ماه  دي

دادگاه عمومي حقوقي تهران ثبـت   19در شعبة  64/229 –پرونده به كلاسه        

دادگاه در جريان رسيدگي با شرح و تجزيه و . و تحت رسيدگي قرار گرفته است

الاطراف راجع به موارد ورشكستگي با رد نظريات مخالفي كه ممكـن   تحليل جامع

و  424، 418است به ذهن خطور كند، نتيجتاً معامله انجام شده را منطبق با مـواد  

قانون تجارت ندانسته و به اعتبار اينكه معامله از نوع معـاملات بـين تـاريخ     557

گانـه مـادة    توقف تا صدور حكم ورشكستگي بوده است، پس از ذكر مـوارد سـه  

تا  1قانون تجارت به لحاظ عدم انطباق موضوع با موارد مذكور در بندهاي  423

روج مسئله از مصاديق مـادة  مادة مذكور و اعلام حصري بودن آن موارد و خ 3

. ياد شده، معامله را صحيح دانسته و حكم به بطلان دعـوي صـادر نمـوده اسـت    

استنباط شعبة  2/9/65مورخ  593ديوانعالي كشور طي دادنامة شمارة  15شعبة 

 34شـعبه  . را صحيح تلقي نكرده و دادنامه را نقض كرده است 4232از مادة  19

 1356حاظ آنكه تاريخ توقف ورشكسته آبانماه سـال  تهران به ل 1دادگاه حقوقي 

و بعـد از تـاريخ توقـف بـوده اسـت، و بـه        1356و تاريخ گشايش اعتبـار ديمـاه   
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استناد اينكه عمل تاجر و خريداران به ضرر طلبكاران و مخالف قـانون بـوده بـا    

  .)1(قانون تجارت حكم به بطلان داده است 557انطباق موضوع با مادة 

شود ولو موضوع رأي يك پرونده بوده است، ولـي   نگونه كه ملاحظه ميهما       

رأي دو دادگاه مخالف هم بوده است و حتي ديوانعالي كشـور بيشـتر تمايـل بـه     

. را حاكم بر معاملات تاجر در زمان توقف بـدانيم  557اين نظر دارد كه بايد مادة 

اكنـون بـه شـرح    . نيسـت  اما بنا به دلائلي كه قبلاً گذشت اتخاذ اين تفسير صحيح

  :پردازيم قانون تجارت مي 423مندرجات مادة 

  صلح محاباتي-1

صلح محابـاتي عقـد   . ريشه محاباه حبا و حبوه به معناي عطاء و عطيه است       

صلح معوضي است كه عمداً تساوي عرفي ارزش اقتصادي بين عوضين رعايـت  

اي كنـد باطـل خواهـد بـود،      هاگر تاجر در دورة توقف چنين معامل ـ. )2(نشده باشد

چون اين كار موجب انتقال مقداري از اموال تاجر به كساني اسـت كـه هيچگونـه    

حق مالي به تاجر ندارند و با توجه به اينكه اموال تاجر وثيقه طلب ديـان اسـت از   

و اگـر ايـن معـاملات    . رود و اين عمل مستلزم ضرر به طلبكاران اسـت  دست مي

داشتن تاريخ توقف خـود، امـوال را بـه     انست با مخفي نگاهتو باطل نبود تاجر مي

  .خويشاوندان خود صلح كند

                                                           
  .١٣٦تا ص  ١٢٨از ص   قائم مقام فراهاني محمد حسين ، همان كتاب ،) ١(

   .١٣٦٧تهران ،  عفره ترمينولوژي حقوق چاپ دوم ، كتابخانه گنج دانش ،جعفري لنگرودي محمدج) ٢(
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تشخيص اينكه صلح محاباتي است يـا غيرمحابـاتي بـا دادگـاه اسـت كـه از              

مـدعي بطـلان فقـط    . طريق مراجعه به كارشناسان و عرف تصميم خواهد گرفـت 

بـه طلبكـاران و در نتيجـه    اين عدم رعايت توازن را بايد ثابت كنـد و مضـربودن   

  .)1(سوءنيت تاجر، در صورت اثبات اين وضعيت، مفروض است

  هبه-2

هبـه عقـدي اسـت كـه بـه      : قانون مدني در تعريف هبه گفته اسـت  795مادة        

كننده را واهب و  تمليك. كنند موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به ديگري تمليك مي

اگـر  . گوينـد  مورد هبه است عـين موهوبـه مـي   طرف ديگر را متهب و مالي را كه 

تاجر در دورة توقف مالي را هبه كند با توجه به اينكه به ضـرر طلبكـاران اسـت    

توانـد معـوض    قانون مـدني هبـه مـي    801موجب مادة  از طرفي به. باشد باطل مي

معني معوض بودن هبه اين نيست كـه تمليكـي در مقابـل تمليكـي صـورت      . باشد

ر مقابل ارزشي قرار گيـرد، آنچنـان كـه در بيـع و اجـاره ديـده       گيرد و ارزشي د

اي جوابگـوي هبـة ديگـر     اي به شرط هبة ديگر و در نتيجه هبـه  شود، بلكه هبه مي

  .)2(است نه مالي جوابگوي مال ديگر

حال بايد ديد كه آيا هبة معوض تاجر در دورة توقف باطل بوده و مشـمول         

رسـد كـه در اينجـا بايـد      شود يا نه؟ به نظر مي ت ميقانون تجار 423مادة  1بند 

                                                           
  .٩٥امكيني ربيعا همان منبع ص ) ١(

  .٧٦١همان كتاب ص  جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ،) ٢(



  �    56 

اي كه در مقابل هبة تاجر صورت گرفته اسـت چگونـه اسـت؟ اگـر داراي      ديد هبه

ارزشي معادل و يا بيشتر از مال موهوبة تاجر باشد در اينصورت وجهـي بـراي   

بطلان وجود ندارد، اما اگر از ارزش كمتري برخوردار باشد در اينصورت چـون  

  .باشد رر طلبكاران است باطل ميبه ض

  نقل و انتقال بلاعوض-3

منظور از نقل و انتقال بلاعوض اين است كه تاجر مال را به طريقـي غيـر از          

صلح محاباتي و هبه، به طور مجـاني بـه ديگـري انتقـال دهـد، بنـابراين صـدقه،        

رشكسته در جايزه و نظاير اينها و همچنين ابراء، اعراض و وقف از طرف تاجر و

  .دورة توقف باطل است

لازم به تذكر است كه نقل و انتقال لازم نيست كه حتماً نسبت به عين امـوال         

بنـابراين چنانچـه   . گـردد  ورشكسته باشد، بلكه ايـن حكـم شـامل منـافع نيـز مـي      

ورشكسته بعد از تاريخ توقف تحت عناوين عمري يا رقبي يا سكني و امثال آنهـا  

خويش را مجاناً به ديگري تفويض نمايد مشمول همين حكـم خواهـد    منافع اموال

  .)1(بود

هر گاه شخصي مالي را كه بطور مجاني از تاجر دريافـت داشـته اسـت بـه            

تواننـد تقاضـاي ابطـال آن     شخص ثالثي منتقل نمايد، آيا طلبكاران ورشكسته مي

رند؟ در اينجا بايد قائـل بـه   اليه دومي مسترد دا معامله را كرده و مال را از منتقل

                                                           
  .٨٢انوري پور سيد محسن ، همان كتاب ، ص ) ١(
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اليـه اول گرفتـه     اليه دومـي مـال را بطـور مجـاني از منتقـل      اگر منتقل. تفصيل شد

توان گفت طلبكاران ورشكسـته حـق ابطـال معاملـه و اسـترداد مـال را        باشد، مي

اليه دومي بـه وسـيله معاملـه معوضـي      خواهند داشت اما اگر انتقال مال به منتقل

تواننـد بـه بنـد يـك      رفته باشد، در اينصورت طلبكاران نمـي چون بيع صورت پذي

اليه دومي استناد كنند، بلكه براي ابطال چنـين   قانون تجارت عليه منتقل 423مادة 

قـانون   218اي بايد از مقررات عمومي قانون مدني و تحـت شـرايط مـادة     معامله

اثبـات اينكـه او   اليه بـا   مزبور اقدام نموده در چنين صورتي اثبات سوءنيت منتقل

  .)1(عالم به توقف تاجر بوده است ضروري است

  تأدية ديون-4

قانون مدني معـاملات بـه قصـد فـرار از      218در حقوق عام به موجب مادة        

مقررات مادة مزبور شامل تأديـة ديـن   . دين در صورت صوري بودن باطل است

خود را دريافت نمـود،   بنابراين بستانكاري را كه طلب. گردد از طرف  مديون نمي

توان با استناد به مادة مزبور ملزم به بازپرداخت آنچه دريافـت كـرده اسـت     نمي

شود، چيـزي را دريافـت نمـود كـه      اليه تلقي نمي نمود، چون چنين شخصي منتقل

توانند چنين پرداختي را باطـل   طلبكاران ديگر نمي.محقق به دريافت آن بوده است

لحاظ معسر بودن بدهكار از دارائي بـدهكار چيـزي بـراي    تلقي كنند، حتي اگر به 

                                                           
  .٩٧امكيني ربيعا، همان مأخذ ص ) ١(
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اما حقـوق تجـارت بـرعكس تأديـة ديـون را در زمـان توقـف        . )1(آنان باقي نماند

ممنوع و بلااثر كرده است چون تأدية دين به بعضي از طلبكاران موجـب تـرجيح   

شود و اين با اصـل تسـاوي حقـوق طلبكـاران منافـات       آنها بر طلبكاران ديگر مي

  .گردد ارد و موجب اضرار به آنها ميد

 4و  3در حقوق فرانسه تأدية دين به طور مطلق باطل نيست بلكه به موجـب بنـد   

تنها تأدية ديوني باطـل اسـت كـه موعـد پرداخـت       1985قانون تجارت  107مادة 

آنها نرسيده باشد و يا شـخص ديـن حـال خـود را بـه طريقـي غيرعـادي چـون         

  .لب يا تبديل تعهد و امثال آن پرداخت نمايدپرداخت از طريق انتقال ط

اما اگر دين خود را نقداً و يا از طريق اسناد تجاري پرداخت نمايد و نافذ بـوده و  

اما قانونگـذار ايـران بـا وضـع     . توانند تقاضاي ابطال آنها را بنمايند طلبكاران نمي

كه به وجـود  اي  تأدية هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله“عباراتي چون 

درنتيجه كليـة ديـون   . سازد تصور هر نوع استثنايي را غيرمقدور مي“ آمده باشد

ورشكسته اعم از اينكه حال باشند يا موجل و عادي باشند يا موثـق، مربـوط بـه    

و همچنانكه ملاحظـه  . معاملات باشند يا غيربازرگاني مشمول بطلان خواهند بود

توانـد قـرض خـود را نقـداً يـا       اجر مـي شود شكل پرداخت نيز مهـم نيسـت، ت ـ   مي

بوسيلة حواله يا برات، سفته، چـك و يـا سـاير اسـناد و اوراق بهـادار و بوسـيلة       

  .تبديل تعهد و انتقال طلب پرداخت نمايد

                                                           
  .٩٧-٩٨امكيني ربيعا همان مأخذ ص ) ١(
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“ تأديـه “كـه قانونگـذار بـا اسـتعمال كلمـه       )1(بعضي از حقوقـدانان معتقدنـد         

گيـرد، اسـتثناء    ري صورت مـي مواردي را كه اسقاط تعهد و پرداخت بصورت قه

لذا اگر شخصي دو معامله متفاوت بـا تـاجر ورشكسـته انجـام داده     . نموده است

باشد كه در يكي از آنها طلبكار و در ديگـري بـدهكار تـاجر گـردد، بـين دو ديـن       

اما چنين تفسيري صحيح نيست چـون مخـالف اصـل    . شود تهاتر قهري ايجاد مي

است و دست بعضـي از طلبكـاراني را كـه بـا     تساوي حقوق طلبكاران ورشكسته 

گذارد، تا با تباني و يا بدون تباني از طريـق   اند باز مي نامبرده طرف حساب بوده

تهاتر و محاسبه، كل طلب خويش را وصول نمايند و چيزي از دارائي ورشكسـته  

از طرفـي قانونگـذار در   . )2(را براي تقسيم ميان ساير بسـتانكاران بـاقي نگذارنـد   

. دانـد  نون مدني يكي از شرايط تهاتر قهري و قانون ي را آزاد بودن دو دين ميقا

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر “: دارد قانون مزبود مقرر مي 229مادة 

مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالث در نظر مديون 

اين توقيف از داين خـود طلبكـار    مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از

بـا  . “تواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيـف شـده امتنـاع كنـد     گردد، ديگر نمي

صدور حكم ورشكستگي، مطالبات تـاجر ورشكسـته نيـز ماننـد سـاير امـوال او       

                                                           
  .٩٩امكيني ربيعا، همان مأخذ ، ص ) ١(

  .٨٣انوري پور سيد محسن ، همان كتاب ، ص ) ٢(
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توانند با ديـوني كـه پـس از تـاريخ      گيرد و نمي متعلق حق بستانكاران او قرار مي

  .)1(كند تهاتر شود توقف پيدا مي

دارد، تأديـه ديـن از    قـانون تجـارت مقـرر مـي     423مادة  2همانگونه كه بند        

نتيجة بطلان اين است كـه طلبكـاري كـه طلـب     . طرف تاجر ورشكسته باطل است

ماند  خود را دريافت داشته است، بايد باز پس دهد و از آنجائيكه طلب او باقي مي

  .ديگر شودبراي گرفتن آن داخل غرماي 

  مقيد ساختن اموال -5

تاجر ورشكسته ممكن است براي جلوگيري از آشكار شـدن حالـت تـوقفش           

عين مالي از اموال خود را به عنوان وثيقه در اختيار طلبكـاري كـه موعـد طلـبش     

رسيده است قرار دهد و يا ممكن است در اثر سـازش يـا دوسـتي و نزديكـي بـا      

از آنجائيكه بسـتانكار داراي حـق   . ام به چنين كاري كنديكي از طلبكاران خود اقد

قانون تجارت و مواد بعد از آن و همچنـين بـه موجـب     514وثيقه به موجب مادة 

قانون تصفيه وامور ورشكسـتگي در گـرفتن مطالبـات خـود از حاصـل       58مادة 

باشد، به اين وسـيله تـاجر ورشكسـته     فروش مال مرهونه داراي حق رجحان مي

كنـد كـه بـا اصـل تسـاوي       عضي از بستانكاران خود حق تقدمي ايجاد مـي براي ب

اثـر بطـلان   . حقوق طلبكاران منافات دارد، لذا قانونگذار آن را باطل دانسته اسـت 

اين است كه شخصي كه مالي را بعنوان وثيقه گرفتـه اسـت در صـورت موجـود     

                                                           
  .١٠١، ص ١٣٦٨چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ،  شهيدي مهدي ، سقوط تعهدات ،)  ١(
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ا بـازپس  بودن مال عين آن را و در صورت فروختن يا تلف شـدن آن، قيمـتش ر  

  .دهد و براي گرفتن طلب خود در غرماي عادي داخل گردد

اعم از قيد دائمي مانند آنچـه كـه از   “ مقيد“ممكن است گفته شود كه مراد از        

شود و قيد مـوقتي مثـل آنچـه كـه از رهـن بـه وجـود         طريقي عقد بيع حاصل مي

ادبـي منظـور از    لكن اين قول صحيح نيسـت، چـون اولاً، از نظـر   . باشد آيد مي مي

مقيد بودن مال اين است كه آن مال در عين بقـاء مالكيـت خـود وابسـته بـه حـق       

شخص ديگري بشود، بنحويكه استفاده مالك از آن بطور دلخواه و مطلق مقـدور  

نباشد، در صورتيكه در عقد بيع و امثال آن تصور بقاء مالكيت ورشكسته نسبت 

قـانون تجـارت از مـادة     423ست و ثانياً، مـادة  بدان قانوناً و عرفاً و عقلاً محال ا

را  1985قـانون تجـارت    107قانون تجارت فرانسه كه در حال حاضر مادة  446

دهد، اقتباس شده اسـت و مسـلماً قانونگـذاران بـه مـتن قـانون توجـه         تشكيل مي

هر رهـن غيرمنقـول قـراردادي يـا     “ برابر قسمت سوم اين ماده . اند كاملي داشته

هر حق ناشي از رهن غيرمنقول ايجـاد شـده بـر امـوال بـدهكار بـراي       قضايي و 

شـود در   باطل اسـت، همانگونـه كـه ملاحظـه مـي     “ ديون ايجاد شده قبل از توقف

قانون تجارت فرانسه كه منبع اصـلي قـانون تجـارت مـا اسـت صـحبت از رهـن        

  .)1(منقول و غيرمنقول است

                                                           
  .٨٤-٨٥انوري پور سيد محسن ، همان كتاب ، ص )  ١(
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تـوان بـرخلاف آنچـه     شـرط را نمـي  با توجه به معناي مقيد كردن مال، بيـع         

قانون تجارت دانست، چون در بيع شرط مبيـع   423مادة  3مشمول بند  )1(اند گفته

  .آيد به مالكيت مشتري درمي

اگر مقيد ساختن اموال توسط تاجر ورشكسته بـه ضـرر ديـان نباشـد، آيـا             

موجـب   توان گفت اين معامله باطل است؟ در اكثـر مـوارد مقيـد سـاختن مـال      مي

شـود، مثـل    لكن گاهي اوقات اضراري بـه ديگـران وارد نمـي   . ضرر به ديان است

اينكه تاجر مالي را به رهن بگذارد و آن مال به عللي فاقـد ارزش شـود، در اينجـا    

اي باطل نباشـد، چـون بـا بـودن آن مـال نيـز        كند كه چنين معامله منطق حكم مي

  .شود نفعي عايد طلبكاران نمي

جه به مطالب بيان شده، بايد گفت در صورتي مقيد ساختن مـال باطـل   با تو       

  :است كه داراي شرايط ذيل باشد

  .معاملة مذكور در دورة توقف صورت پذيرفته باشد -1

  .به ضرر طلبكاران باشد -2

  ت.ق 423مبناي حقوقي بطلان معاملات احصاءشده در مادة 

قـانون   423ءشـده در مـادة   همانگونه كه گفته شد قانونگذار معاملات احصا       

بعضـي از حقوقـدانان در خصـوص مبنـاي     . تجارت را باطـل اعـلام كـرده اسـت    

المعامله بودن تاجر ورشكسـته را اسـاس بطـلان تلقـي      حقوقي اين معامله، ممنوع

                                                           
  .٨٥همان كتاب ، ص ) ١(
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المعامله بودن تاجر ورشكسـته از   اما اين نظر درست نيست، چون ممنوع. كنند مي

واقعيت ايـن اسـت كـه    . نه از تاريخ توقف تاريخ صدور حكم ورشكستگي است و

بطلان معامله مبتني بر حالت توقف از اداء ديون است و براي اين برقرار گرديده 

كه اثر تقلب بدهكار كه همانا از بين رفتن حالـت تسـاوي ميـان طلبكـاران قبـل از      

به همين دليل است كه قانونگذار همة اعمـال  . تاريخ توقف تاجر است، خنثي شود

دانـد   كند، بلكه اعمالي را قابل ابطال مي وقي تاجر ورشكسته را باطل اعلام نميحق

  .)1(شود كه در آنها نشان از تقلب نسبت به حقوق طلبكاران ديده مي

توان واقعـاً معـاملات منـدرج در     در اينجا اين بحث ضروري است كه آيا مي       

ماهيتاً باطل دانست؟ بـه نظـر   قانون تجارت را با توجه به قواعد بطلان  423مادة 

نگارنده پاسخ منفي است چون در حقـوق مـا معنـاي حقيقـي بطـلان عـدم وقـوع        

باشد، مثل اينكه طرف معاملـه صـغير    معامله است كه در آينده نيز قابل تاييد نمي

يا مجنون بوده يا قاصد نبوده يا موضوع و جهـت معاملـه نامشـروع باشـد، امـا      

اصـولاً  . تـري اسـت   ي خـاص و درخـور توجـه دقيـق    ا معاملات ورشكسته مسئله

فلسفة عدم صحت معاملات ورشكسته، حجر ذاتي او يا عدم قصـد يـا نامشـروع    

. بودن موضوع و جهت معامله نيست بلكه فقط براي حفظ حقوق طلبكـاران اسـت  

در اين صورت طبيعي است كه اگـر طلبكـاران بخواهنـد معـاملات ورشكسـته را      

در حقيقـت معـاملات   . راي ابطال آنها وجود نخواهـد داشـت  تنفيذ نمايند موردي ب

                                                           
  .٩٢ربيعا، همان مآخذ، ص  امكيني) ١(
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مندرج در مادة مذكور را بايد نظير معاملات فضولي دانست كه بـا اجـازة ذينفـع    

به صورت زير اصـلاح   423شود كه صدر مادة  لذا پيشنهاد مي. نافذ خواهند بود

  :شود

لبكاران هرگاه تاجر بعد از تاريخ توقف معاملات ذيل را بنمايد از طرف ط“

  .“قابل رد خواهند بود

  عدم شرطيت سوءنيت طرف معامله براي بطلان معاملات 

آيـد كـه آيـا حسـن يـا       قانون تجارت اين بحث پـيش مـي   423راجع به ماده        

سوءنيت طرف معامله براي بطلان معاملات احصاءشده در معاملة مذكور، شرط 

آگاهي نداشته باشد بـاز معاملـه   است يا نه؟ و و اگر طرف معامله از توقف تاجر 

او باطل است؟ در پاسخ بايد گفت نحوة انشاي مادة مزبور كه بطور مطلق مقـرر  

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات زير را بنمايد باطل و بلااثـر خواهـد   “: دارد مي

گانه مندرج در اين ماده در صورت عدم آگـاهي   مستلزم بطلان معاملات سه“ بود

ا توقف تاجر نيز است و از طرفي اگر عـدم آگـاهي طـرف معاملـه     طرف معامله ب

موجب صحت معامله شود، مستلزم ضرر به ديان ديگر خواهد بود، كه بـا اصـل   

  .تساوي حقوق طلبكاران منافات دارد

بـا  “: انـد كـه   اي از مؤلفين در اينجا قائل به تفصيل شده و مقـرر داشـته   پاره       

تـوان اظهـار نظـر كـرد كـه نقـل و انتقـالات         ين مـي گانه چن دقت در قسمتهاي سه

كنـد   اي كـه امـوال تـاجر را مقيـد مـي      بلاعوض و تادية قـروض مؤجـل و معاملـه   
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محكوم به بطلان خواهد بود اگرچه طرف ار توقـف تـاجر مطلـع نباشـد، چـه در      

فقـط مـال   (بـرد   مورد نقل و انتقال بلاعوض، طرف معامله ضرري از بطلان نمـي 

و در مورد تادية قروض مؤجل و مقيـد كـردن امـوال    ) ده استجديدي كسب نكر

تاجر سوءنيت موجود است و بردن اموال تاجر بـر ضـرر طلبكـاران و بـرخلاف     

خواهد برقرار كند، امـا   اصل تساوي است كه قانون ورشكستگي به نفع عموم مي

در مورد تادية قروض حال بايد گفت كه هرگاه اين تاجر از وضعيت توقف تـاجر  

طلع نبوده و طلب خود را به طريق عادي اخذ كـرده اسـت نبايـد عمـل را باطـل      م

  .“دانست

 108چنانچـه مـادة   . قانونگذار فرانسه نيز نظر مذكور را اتخـاذ كـرده اسـت          

پرداختهايي كه بعد از توقـف از اداي  “: دارد فرانسه مقرر مي 1985قانون تجارت 

د معوضي كه بعد از تـاريخ مزبـور   ديون براي قروض حال صورت گرفته و عقو

تواند باطل گردد بشرط اينكه كساني كه طلب خود را وصول  منعقد شده است مي

                         .      “اند از توقف از اداي ديون آگاه نباشند يا با مديون معامله نموده

  بيمة عمر و ورشكستگي

قراردادي مربوط بـه بيمـة عمـر     تاجر ورشكسته ممكن است اقدام به انعقاد       

هرگاه قرارداد مذكور قبل از تـاريخ توقـف تـاجر ورشكسـته منعقـد      . خود بنمايد

شده باشد و تاجر در ضمن اقدامات مربوط به ورشكسـتگي يـا قبـل از آن فـوت     

نمايد مبلغي كه در قرارداد بيمه مذكور است متعلق به طلبكاران تاجر خواهد بـود  
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به نفع شخص ثالثي باشد، طلبكـاران نسـبت بـه پـولي كـه در      و اگر قرارداد بيمه 

ورقة بيمه ذكر شده است حقي نخواهند داشت ولي اقسـاطي را كـه تـاجر بعـد از     

تواننـد از آن شـخص مطالبـه     توقف به كمپاني بيمه پرداخته اسـت طلبكـاران مـي   

  .نمايند

منعقـد شـده   هرگاه بعد از تاريخ توقف قرارداد بيمه بـه نفـع شـخص ثـالثي            

توانند ابطال آن را درخواست نمايند، زيرا مبلغي كـه در   باشد، طلبكاران تاجر نمي

قرارداد بيمه مذكور است جزء اموال ورشكسته نيست تـا متعلـق حـق طلبكـاران     

شود بايد اقساطي را كه بعـد   قرار گيرد، اما شخصي كه از قرارداد بيمه منتفع مي

ده اسـت مسـترد دارد زيـرا پرداخـت اقسـاط از      از توقف به كمپاني بيمه داده ش ـ

اموال تاجر بعد از توقف در حكم بخشش يـا تأديـة قرضـي اسـت كـه هـر دو از       

  .باشند موارد بطلان معاملات تاجر متوقف مي

تواند تقاضاي ابطال قـرارداد بيمـه را    در حقوق مصر هيئت بستانكاران نمي       

در حقـوق آمريكـا   . ساط پرداختي را بكندتواند تقاضاي استرداد اق بنمايد فقط مي

شـود،   گر داده مي اي كه بعد از دادن دادخواست ورشكستگي به بيمه نيز حق بيمه

  .قابل استرداد هستند

  معاملات قابل فسخ: دوم

همانگونه كه در ابتداي اين فصل ذكر كرديم قانونگـذار راجـع بـه معـاملات            

ي بين تاريخ توقف و تـاريخ صـدور حكـم    قابل فسخ تاجر متوقف در فاصلة زمان
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توان اين معني را بـا تمسـك بـه قاعـدة      اي نكرده است، اما مي ورشكستگي اشاره

 …هرگـاه “برابـر مـادة مـذكور    . قانون تجارت بدسـت آورد  424اولويت از مادة 

ثابت شود كه تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود بـراي فـرار از اداي ديـن يـا     

لبكارها معامله نموده كه متضـمن ضـرري بـيش از ربـع قيمـت      براي اضرار به ط

در اينجا ممكن كسي بگويد “ …المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است حين

كه مفهوم مادة مزبور با توجه به مفهوم شرط اين خواهد بـود كـه هرگـاه تـاجر     

ولـي ايـن   . اي نمايد آن معامله قابل فسخ نيسـت  متوقف بعد از تاريخ چنين معامله

در مقـام بيـان حكـم معـاملات قبـل از تـاريخ        423نظر صحيح نيست، چون مادة 

توقف است و مفهوم آن چنين خواهد بـود كـه اگـر تـاجر متوقـف قبـل از تـاريخ        

استنباط صحيح از مـادة  . اي نكند، آن معامله قابل فسخ نيست توقف چنين معامله

متوقف قبل از تاريخ توقـف كـه   گونه معاملات تاجر  مذكور اين است كه وقتي اين

برد قابل فسـخ باشـد بـه طريـق اولـي در زمـان        تاجر در وضعيت عادي بسر مي

  .شود قابل فسخ خواهد بود توقف كه به معاملات تاجر با سوءظن نگريسته مي

    معاملات صحيح: سوم

غير از معاملات باطل و قابل فسخ بـه شـرحي كـه گذشـت سـاير معـاملات              

سته كه در فاصلة زمـاني بـين تـاريخ توقـف و تـاريخ صـدور حكـم        تاجر ورشك

  .ورشكستگي منعقد شود صحيح خواهد بود
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  فصل سوم

  اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي

  

  

  

تاجري كه حكم ورشكسـتگي او صـادر شـده اسـت ممكـن اسـت اقـدام بـه                

منظـور جلـوگيري از    ع شود، لذا قانونگذاران بهاعمالي نمايد كه به ضرر ديان واق
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اضرار به ديان تامين و توقيف دارائي ورشكسته را كه وثيقـة طلـب بسـتانكاران    

  .سازند است مقرر داشته و درنتيجه ادارة اموال را از اختيار او خارج مي

قـانون تجـارت تجـار را بعـد از صـدور حكـم        418قانونگذار ايران در مادة        

مـا در ايـن فصـل در بخـش     . نمايند ستگي از مداخله در اموال خود منع ميورشك

المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود و ضـمانت اجـراي آن و    اول ممنوع

در بخش دوم اعمال حقوقي مفلس در حقوق اسلام و در بخش سوم تـأثير حكـم   

  .دهيم يورشكستگي شركت نسبت به شركاء و بالعكس را مورد رسيدگي قرار م

  

  المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود ممنوع: بخش اول

  تاريخ شروع سلب مداخله: مبحث اول

تـاجر ورشكسـته از تـاريخ صـدور     “: دارد قانون تجارت مقرر مي 418مادة        

قانونگـذار در ايـن مـاده    “گـردد   ممنوع مـي  …حكم از مداخله در تمام اموال خود

براي سلب مداخله دانسته است و نيازي نيست كه تا  صرف صدور حكم را كافي

در حقوق مصر نيز قانونگذار در مادة . زمان ابلاغ حكم ورشكستگي انتظار كشيد

در حقوق فرانسه نيـز بـه موجـب    . نمايد قانون تجارت به اين امر تصريح مي 216

تاريخ صـدور حكـم ورشكسـتگي مـورد      1967ژوئيه  13قانون تجارت  15مادة 

  .قرار گرفته استتوجه 



  �    70 

ممكن است گفته شود كه تاجر بايد بعد از تاريخ توقف از مداخله از مداخلـه         

در اموال خود ممنوع گردد نه از تاريخ صدور حكم، زيرا ورشكسـتگي تـاجر در   

شود، از طـرف ديگـر    نتيجة توقف از اداي وجوهي كه بر عهدة اوست حاصل مي

اي را كه تاجر بعد از توقف خود انجـام   گانه هقانون تجارت معاملات س 423مادة 

بطـور صـريح    418اما همانگونه كه ملاحظه شد مادة . داند دهد، باطل و بلااثر مي

تاريخ صدور حكم را مبداء سلب مداخلة تاجر در تمام اموال خـود تعيـين نمـوده    

  .)1(است

از  (receiving order)در حقـوق انگلـيس، شـخص بـا صـدور حكـم تصـفيه               

گـردد و حـق تصـرف بـه مـدير تصـفيه منتقـل         مداخله در اموال خود سـلب مـي  

صدور حكم تصفيه معمولاً قبل از صـدور حكـم ورشكسـتگي صـورت     . شود مي

اين نكته نيـز لازم بـه تـذكر اسـت كـه شـروع ورشكسـتگي در حقـوق         . پذيرد مي

ــل از صــدور حكــم ورشكســتگي و از زمــان شــروع عمــل مصــداق     ــيس قب انگل

ــتگ ــت (Act of Bankruptcy)ي ورشكس ــداق   . اس ــل مص ــك عم ــيش از ي ــر ب اگ

ورشكستگي وجود داشته باشد، شروع ورشكستگي از زمان ارتكاب اولين عمـل  

  .در مدت سه ماه قبل از ارائه دادخواست ورشكستگي خواهد بود

  ماهيت حقوقي سلب مداخله: مبحث دوم

                                                           
  .١٠٦ص  عرفاني محمود ، همان كتاب ،) ١(



  �    71 

د نبايـد بـا حجـر سـاير     منع مداخلة تاجر ورشكسته را در ادارة امـوال خـو         

حجـر  ) صغير و مجنـون (محجورين اشتباه كرد، چون در مورد ساير محجورين 

توانند در اعمال حقوقي خود مانند يـك   آنها نمي. ناشي از وضع رواني آنان است

عاقل متعارف سود و زيان خود را در ترازوي سنجش بگذارند، لذا قانونگذار بـه  

در . اخله در اموال را از آنها سـلب كـرده اسـت   جهت حمايت از منافع آنها حق مد

اما ورشكسـته از لحـاظ حـالات    . نتيجه بايد گفت حجر آنها ذاتي و شخصي است

دمــاغي و روانــي هيچگونــه اختلالــي نــدارد و ممنــوع بــودن آنهــا از دخالــت در  

اموالشان صرفاً يك اقدام احتياطي قانونگذار و در واقع يك نوع تـامين و توقيـف   

ست تا تاجر ورشكسته نتوانـد بـا در دسـت داشـتن اختيـار ارادة امـوال       قانوني ا

پـس بايـد گفـت    . خود آنها را به ضرر طلبكاران به اشخاص ديگـر منتقـل نماينـد   

بـه همـين   . حجر ورشكسته در مقابل حجر ساير محجـورين جنبـة عرضـي دارد   

جهت است كه ورشكسته در امـور غيرمـالي خـود آزاد اسـت و ممكـن اسـت بـا        

زة مدير تصفيه و تحت نظارت او معاملاتي انجام دهد يـا امـوري را متصـدي    اجا

تواند در صورت موافقت طلبكاران بـه كسـب و كـار خـويش      گردد و همچنين مي

كند عايداتي حاصل نمايـد تـا    طي شرايطي ادامه دهد و اگر در نتيجه كاري كه مي

ات كامـل  آن حدودي كه براي زنـدگي او ضـروري تشـخيص داده شـود اختيـار     

قـانون تجـارت كـه مقـرر      420تواند به موجب مادة  از طرفي ورشكسته مي. دارد

توانـد ورود تـاجر ورشكسـته را بـه      محكمه هر وقت صـلاح بدانـد مـي   “: دارد مي
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در بعضـي از محاكمـات بـه    . “عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهـد 

اري را كه از ورشكسته به اين ترتيب سلب اختي. عنوان شخص ثالث دخالت نمايد

  . )1(شود بايد يك نوع محدوديت قانوني براي حفظ حقوق سايرين دانست مي

حقوق مالي كه تاجر از مداخله در آنها ممنوع است يا از جمله حقوق عينـي اسـت   

مانند حق وثيقه و رهن، حق ارتفاق، حق انتفاع و نظـاير آنهـا يـا از جملـه حقـوق      

  .)2(و خيار و اشباه آنهاغيرعيني است مانند حق شفعه 

لازم به تذكر است كه سلب اختيار مـالي تـاجر ورشكسـته بـه معنـي سـلب              

مالكيت نيست، زيرا مالكيت دارائي به شخص ديگري انتقال نيافته و مالـك همـان   

منتها قانون از او حق مداخله را سـلب نمـوده و بـه دسـت     . تاجر ورشكسته است

شود بلكه فقط مـأمور   داره تصفيه صاحب اموال نميا.  اداره تصفيه سپرده است

اما در . در حقوق فرانسه نيز مالكيت ورشكسته بر اموالش باقي است. اداره است

و مـوردي كـه    (receiving order)حقوق انگليس بايد بين موردي كه حكم تصفيه 

در . شــود، فــرق گذاشــت صــادر مــي (Adjudication order)حكــم ورشكســتگي 

فقط حـق تصـرف در آنهـا    . مالكيت ورشكسته بر اموالش باقي استصورت اول 

  .شود را ندارد ولي در صورت دوم مالكيت آنها به امين ورشكستگي منتقل مي

  وسعت و حدود سلب مداخله: مبحث سوم

                                                           
  .٥٥همان كتاب ، ص  انوري پور سيد محسن ،) ١(

  .٣٠٤كاتبي حسينقلي ، همان كتاب ، ص ) ٢(
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آيد، شامل تمـام امـوال    قانون تجارت برمي 418كه از مادة  منع مداخله چنان       

ه شـخص تـاجر در تجارتخانـه دارد و چـه امـوال      ورشكسته است، چه اموالي ك ـ

با توجه به اينكـه سـلب مداخلـه تـاجر در امـوال خـود محجوريـت        . شخصي وي

نيست، اگر تـاجر ورشكسـته متصـدي ادارة امـوال ديگـري از طريـق ولايـت يـا         

قيمومت باشد كه ارتباط با دارائي خودش ندارد حكم ورشكستگي سـلب مداخلـه   

همچنين مالي كه بصورت امانت در نزد اوسـت  . كند ب نمياو را از آن اموال ايجا

  .گردد جزء دارائي او نبوده و سلب مداخله شامل آن نمي

اي از امـوال و   با اينكه منع مداخله شامل كليه اموال تاجر است معـذلك پـاره         

اين حقوق و اموال عمدتاً به شرح زيـر  . شوند حقوق او مشمول قاعدة مذكور نمي

  :دباشن مي

قـانون ادارة تصـفيه و امـور ورشكسـتگي مقـرر       16مـادة  . مستثنيات ديـن : اول

مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جـزء صـورت   “: دارد مي

اصـول محاكمـات حقـوقي مسـتثنيات      630به موجب مادة . “اموال قيد خواهد شد

  :دين كه قابل توصيف نيستند عبارتند از

ابي كه براي ايفاء حوائج ضـروريه مـديون و خـانوادة او    لباس و اشياء و اسب -1

  .لازم است

ماهـة مـديون و نفقـه و كسـوه اشـخاص       آذوقه موجـود بـه قـدر احتيـاج يـك      -2

  .النفقه واجب
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  .اسناد مديون به استثناي كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها -3

رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب اهل نظام حاضـر   لباس رسمي و نيمه -4

  .به خدمت

اي وصعتي كه براي شغل مديون لازم اسـت و   اسباب و آلات زراعتي و حرفه -5

  .همچنين دوابي كه براي زراعت لازم است

بــه مســتثنيات ديــن  1356قــانون اجــراي احكــام مــدني مصــوب   65مــادة        

  :داند ولي اموال زير را براي اجراي حكم غيرقابل توصيف مي. كند اي نمي اشاره

عليـه و خـانوادة او    سبابي كه براي حوائج ضروري محكـوم لباس و اشياء و ا -1

  .لازم است

  .النفقة او عليه و اشخاص واجب ماهة محكوم آذوقة موجود به قدر احتياج يك -2

  .وران و كشاورزان وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه -3

  .باشد اموال و اشيايي كه به موجب قانون مخصوص غيرقابل توقيف مي -4

هائي كه هنوز به چاپ نرسـيده، بـدون    تصنيفات و تأليفات و ترجمه: تبصره       

رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بـدون رضـايت ورثـه    

  .شود مقام قانوني آنها توقيف نمي يا قائم

الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت  نامه اجراي مفاد رسمي لازم از طرف ديگر آيين

قانون اصلاح بعضي از مـواد   8ختيارات حاصله از مادة از عمليات اجرايي كه با ا

اصـلاحي و   34مادة  7و  3و  1هاي  شهريورماه و تبصره 27قانون ثبت مصوب 
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الحـاقي بـه قـانون ثبـت      157مكرر اصـلاحي و مـادة    34مادة  3و  1هاي  تبصره

در  )1(بـه تصـويب رسـيده    6/4/1355مـورخ   275/33تحت شمارة  1351مصوب 

اشـياء زيـر از مسـتثنيات ديـن اسـت و بازداشـت       “: دارد مقرر مـي  خود 69مادة 

  :شود نمي

  .لباس و اشيايي كه براي حوائج ضروري متعهد و خانوادة او لازم است -

  .النفقه او ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب آذوقه موجود به مقدار احتياج سه -

ســهام نوشــتجات متعهــد بــه اســتثناء اســناد مطالبــات و كاغــذهاي قيمتــي و  -

  .شركتها و هر قسم برگهاي بهادار ديگر

رسـمي متعهـد و نيـز اسـباب نظـامي مـأمورين        اسلحه و لباس رسمي و نيمه -

اي و صـنعتي كـه    ژاندارمري و شـهرباني و اسـباب و آلات زراعتـي و حرفـه    

هـاي   براي تأمين معيشت ضروري يومية متعهد لازم اسـت، از قبيـل اتومبيـل   

بطور كلي آنچـه كـه بـراي حرفـه اختصـاص داده      كرايه و تراكتور و غيره و 

  .شده است

مستثنيات دين كه به رهن و وثيقـه داده شـده از شـمول ايـن مـاده      : تبصره       

  .بيرون است

وسايل ديگر مورد نياز مديون و افـراد عائلـه تحـت تكفـل او از قبيـل تلفـن و        -

  .وسيلة رفت و آمد معمولي و نظائر اينها

                                                           
  .١١٠همان كتاب ، ص  عرفاني محمود ،) ١(
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وبه در مورد اموالي كه در مورد آنها حكـم صـادر شـده و    اين مص: تبصره       

  .هنوز اجرا نشده نيز نافذ و تسري دارد

اموال و اشيايي كه به موجب قانون مخصوص توقيـف تمـام يـا قسـمتي از     : دوم

  .)1(آنها ممنوع است مثل حقوق كارمندان دولت و حقوق كارگري و غيره

اعمال آنها به قصـد اضـرار بـه    حقوقي كه جنبة شخصي دارند تا حدي كه : سوم

از آنجمله است طرح دعوي مـدني بـه تبعيـت از دعـوي جزايـي      . طلبكاران نباشد

توسط تاجر كه ممكن است منجر به صدور حكم به ضرر و زيان معنوي به نفـع  

شـود، مـدير    به دليل شخصي بودن اين حق كه به حيثيت او مربوط مـي . او شود

فرخواست از ناحية دادستان، در صـورت عـدم   تواند پس از صدور كي تصفيه نمي

تعقيب قضيه توسط ورشكسته، دادخواست ضرر و زيـان تقـديم دادگـاه جزايـي     

توانـد اقامـه    همچنين است دعاوي طلاق و نسب كه فقط تاجر ورشكسته مـي . كند

  .)2(كند و يا خوانده آنها قرار گيرد

ر حكـم ورشكسـتگي كليـة    در حقوق انگليس همانگونه قبلاً گفته شد با صدو       

انتقال يافته و به  (Trustee in Bankruptcy)اموال ورشكسته به امين ورشكستگي 

اي از امـوال   معذلك پـاره . آيد تا آنها را بين طلبكاران تقسيم نمايد ملكيت او درمي

                                                           
  .٣٤١همان كتاب ، ص  اعظمي زنگنه عبدالحميد ،) ١(

  . ٦٦ص  امكيني، ربيعا، همان ،) ٢(
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ايـن مـوارد   . ماننـد  از اين حكم اسـتثناء شـده و در اختيـار ورشكسـته بـاقي مـي      

  :عبارتند از

ي كه در اختيار ورشكسته به عنوان امين بوده است، هر چند ورشكسـته  اموال -1

به عنوان مالك قانوني آنها است ولي اموال مزبور به امين ورشكستگي منتقل 

  .شود نمي

اسباب و ادوات شغل و حرفه، لوازم خواب و پوشش ضـروري ورشكسـته و    -2

  .پوند 20همسر و فرزندان او تا مبلغ 

ر حكـم ورشكسـتگي توسـط ورشكسـته تحصـيل      عايداتي كـه بعـد از صـدو    -3

اش ضـروري اسـت در    شود تا مقداري كه براي تامين نفقـة او و خـانواده   مي

  .گيرد اختيار امين قرار نمي

نيـت كـه قبـل از مداخلـة      كلية معاملات بين ورشكسته و شخص داراي حسـن  -4

تراستي نسبت به اموال جديد چه منقول و چه غيرمنقـول منعقـد شـده باشـد،     

  .ه تراستي معتبر استعلي

هرگاه ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي اقدام به تجارتي نمايـد و از   -5

اين راه امـوالي بدسـت آورد، امـا بعلـت ارتكـاب عمـل مصـداق ورشكسـتگي         

مجــدداً ورشكســتگي او اعــلام گــردد، امــوال جديــد بــه تراســتي اول منتقــل   

  .دگير شود، بلكه در اختيار تراستي جديد قرار مي نمي

  تحصيل اموال جديد توسط ورشكسته
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هرگاه تاجر ورشكسـته بعـد از صـدور حكـم ورشكسـتگي امـوال جديـدي               

تحصيل كند، خوا مجاناً باشد مثل اينكه مالي به او هبه شود يـا بـه ارث برسـد و    

 418زيـرا مـادة   . گـردد  خواه از طريق كسب و كار باشد، مشمول منع مداخله مي

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در “: دارد يقانون تجارت مقرر م

تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن اسـت در مـدت ورشكسـتگي عايـد او گـردد      

شود كـه فرقـي بـين تحصـيل مـال بـه        از اطلاق ماده استفاده مي“ …ممنوع است

. صورت مجاني و يا از طريق كسب و كار در شـمول منـع مداخلـه وجـود نـدارد     

ين در صورتي است كه در نتيجه شغل جديد تاجر، چيزي زائـد بـر معـاش    البته ا

روزانة او حاصل شود، والا اگر به مقدار معاش روزانه باشد صـرف آن خواهـد   

شوند چـون   لازم به تذكر است كه طلبكاراني كه درنتيجة شغل جديد پيدا مي. شد

ر اين شـغل بدسـت   اند نسبت به اموالي كه تاجر د اعتماد به تاجر ورشكسته كرده

در حقوق مصر نيز فرقـي  . )1(آورده حق تقدم دارند، يعني نبايد وارد غرماء شوند

نسـبت  . بين تحصيل مجاني مال و تحصيل آن از طريق كسب و كار وجود نـدارد 

اند كه بين اصل قضايي و عقيدة علمـاء   به حقوق فرانسه بعضي از مؤلفين نوشته

الي را كه تاجر از طريق كار يا كسب بعد از اصل قضايي امو. اختلاف وجود دارد

ورشكســتگي تحصــيل نمايــد از حــق طلبكــاران اوليــة او خــارج دانســته و تــاجر 

. دانـد  ورشكسته را در انحاء تصرفات و اعمال حقوقي در آن مجاز و مختـار مـي  

                                                           
  .٣٤٢زنگنه عبدالحميد ، همان كتاب ص ) ١(
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قانون تجارت فرانسه كه بطور مطلق اموالي را كه بعـد از   15اما با توجه به مادة 

چنـين  . دانـد  شود، مشمول منع مداخلـه مـي   م ورشكستگي تحصيل ميصدور حك

حكمـي كـه تصـفية امـوال را     “: دارد مادة مذكور مقرر مي. تفصيلي درست نيست

دارد از تاريخ صدور به خودي خود حـق بـدهكار را نسـبت بـه اداره و      اعلام مي

ني در حتي اموالي كه ممكن است بـه هـر عنـوا   . نمايد مداخله در اموالش سلب مي

حقوق و تعقيبـات مربـوط بـه امـوال بـدهكار در      . مدت تصفيه عايد بدهكار گردد

  .)1(شود دوران تصفيه اموال وي بوسيله مدير تصفيه اجرا مي

  ضمانت اجراي منع مداخله: مبحث چهارم

در قانون تجـارت مـا و همينطـور در قـانون تجـارت فرانسـه حكـم صـريح                

ز صدور حكم وجود ندارد و صرفاً به منع مداخله خاصي راجع به معاملات بعد ا

تاجر در اموال خود اكتفا شده است بدون اينكه از ضمانت اجـراي آن ذكـري بـه    

باره بايد گفت هرگاه اعمال حقـوقي كـه تـاجر ورشكسـته      در اين.ميان آمده باشد

بعد از صدور حكم ورشكستگي انجام داده است از نوع معاملات مذكور در مادة 

قانون تجارت باشد باطل خواهد بود چون وقتي معاملات مذكور در زمـاني   423

كه تاجر قانوناً از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده اسـت باطـل باشـد، بطريـق     

اولي بعد از صدور حكم ورشكستگي كه تاجر از دخالـت در امـوال خـود ممنـوع     

داخلـه دربـارة   نسـبت بـه ضـمانت اجـراي منـع م     . است باطل و بلااثر خواهد بود

                                                           
  .١٠٩ترجمه ماده مذكور به نقل از عرفاني محمود ، همان كتاب ، ص ) ١(



  �    80 

. اخـتلاف نظـر وجـود دارد    423معاملاتي غير از معاملات احصاءشـده در مـادة   

طبق نظرية مشورتي حقوق مدني  16/10/1352ادارة حقوقي دادگستري درتاريخ 

و تجارت، كلية معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي را باطل دانسته و مقـرر  

  :داشته است كه

از مداخله در تمام اموال  …جر ورشكسته تا“ والا پس از صدور حكم …“

خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد، ممنـوع  

در كلية اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه اسـتفاده از آن مـؤثر   . است

مقام قـانوني ورشكسـته بـوده و     در تأدية ديون او باشد مدير تصفيه قائم

بنـابراين  . “و حقوق مزبـور اسـتفاده كنـد    حق دارد به جاي او از اختيارات

اي كه تاجر ورشكسته پـس از صـدور حكـم ورشكسـتگي      هرگونه معامله

استدلال بر اينكه معامله باطـل اسـت نـه غيرنافـذ، ايـن      . بنمايد، باطل است

است كه ضـمانت اجـراء بعضـي از معـاملات تـاجر قبـل از صـدور حكـم         

ن است، درحاليكـه تـاجر   قانون تجارت بطلا 423ورشكستگي برطبق مادة 

بنابراين به طريق اولـي وقتـي   . از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است

از حق دخالت در كلية اموال و حقوق مالي خـويش محـروم شـد ضـمانت     

  .”)1(اجراء معاملات بعدي بطلان خواهد بود

                                                           
  .١١٩و  ١٢٠به نقل از قائم مقام فراهاني محمد حسين ، همان كتاب ، ص ) ١(
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به موجب نظر مذكور بطلان بعضـي از معـاملات در زمـان توقـف بـه كليـة              

لـيكن اسـتدلال بـر    . عاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي تسري داشته استم

قيـاس  . باشـد  بطلان كه بر مبناي قياس اولويت صورت گرفته است صـحيح نمـي  

توانيم تنها نسبت بـه وقـوع همـان معـاملات در زمـان بعـدي بكـار         اولويت را مي

سـت كـه بگـوييم    صحيح اين ا. ببريم نه اينكه آن را به كلية معاملات تسري دهيم

اين مطلب به وحـدت  . تنها معاملات مضر به حال هيئت طلبكاران قابل ابطال است

معـاملاتي كـه   “برابر مادة مـذكور  . قانون تجارت حاصل است 500ملاك از مادة 

تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفـاقي تـا صـدور    

شـود، مگـر در صـورتيكه     طـل نمـي  حكم بطلان و فسخ قرارداد مزبـور نمـوده با  

صـحت  . “معلوم شود بـه قصـد اضـرار بـوده و بـه ضـرر طلبكـاران هـم باشـد         

معاملات غيرضرري بطور كلي از روح قانون مسـتنبط اسـت و بـا عقـل سـليم و      

باشد، زيرا اولاً، اصل در زندگي اجتمـاعي اشـخاص آزادي    انصاف نيز موافق مي

توانـد ايـن آزادي را محـدود نمايـد و از      معاملاتي آنان اسـت و تنهـا قـانون مـي    

شـود يـك نـوع     آنجائيكه محدوديت آزادي در معـاملات كـه بـه حجـر تعبيـر مـي      

بايد به همان موارد مخصوص اكتفاء شود و به سـاير  . شود استثناء محسوب مي

همانگونــه كــه ســابقاً گفتــه شــد مبنــاي حجــر مــالي . مــوارد تســري داده نشــود

نونگـذار بـه منظـور جلـوگيري از وقـوع ضـرر بـه        ورشكسته اقـدام احتيـاطي قا  

اي كـه تـاجر ورشكسـته انجـام بـه ضـرر        حال اگر معاملـه . باشد بستانكاران مي
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بستانكاران نبوده و حتي به نفع آنها باشد، ابطال چنين معاملاتي خلاف عـدالت و  

بسـا حتـي بـه     منافي با آزادي و احترام به شخصيت انساني او خواهد بود و چـه 

ثانياً، اصل در معاملات صحت آنهاست مگراينكه دليـل  . بكاران نيز باشدضرر طل

با توجه بـه اينكـه دليـل قطعـي قـانوني نسـبت بـه        . قطعي برخلاف آن اقامه شود

بطلان معاملات غيرمضر ورشكسته وجود ندارد، اين قبيل معاملات را بايد حمـل  

  .)1(بر صحت نمود

  ورشكسته صدور اسناد تجاري توسط تاجر: مبحث پنجم

هرگاه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكـم ورشكسـتگي بـه منظـور تأديـة             

اي صادر نمايد، با توجه به اينكـه ايـن عمـل مضـر بـه       ديون خويش چك يا سفته

حال ساير بسـتانكاران اسـت اسـناد مزبـور فاقـد اعتبـار بـوده و قابـل وصـول          

بلـغ دريـافتي از ناحيـة    تواند، م باشند و در صورت وصول مأمور تصفيه مي نمي

دارنده را مطالبه نمايد و آنها براي گرفتن طلب خود بايد در سـاير غرمـاء داخـل    

  .گردند

هرگاه تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم ورشكستگي چكي صادر نمـوده         

شـود دريافـت    باشد، نظر به اينكه محل چك با صدور چك به دارنـده منتقـل مـي   

ي بعد از حكم ورشكستگي بلامانع است چون به محـض  محل از ناحية دارنده حت

آيد تا بـا توجـه بـه     صدور چك، محل چك ديگر دارائي ورشكسته به حساب نمي

                                                           
  .٦٧ص  همان كتاب ، انوري پور سيد محسن ،) ١(
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امـا اگـر تـاجر ورشكسـته قبـل از      . )1(قانون تجارت قابل توقيف باشـد  418مادة 

صدور حكم، براتي صادر نموده باشد كـه بـه قبـولي براتگيـر رسـيده باشـد، در       

قـانون تجـارت    116سه با توجه به اينكه به موجب قسمت سوم مـادة  حقوق فران

گـردد، سـاير طلبكـاران     مالكيت محل برات به دارندگان متـوالي بـرات منتقـل مـي    

قانون تجارت ايران در ايـن بـاب سـكوت    . )2(ورشكسته حقي به محل برات ندارند

مسـأله در قـانون   به لحـاظ اينكـه    )3(اي از مؤلفين به نظر پاره. اختيار نموده است

بيني نشده است، موضوع مالكيت برات بيشتر در روابط بـين بـراتكش    ايران پيش

اگر براتي كه صادر شده اسـت بـه قبـولي براتگيـر رسـيده      . و براتگير تأثير دارد

باشد چون براتگير به اتكاء محل برات قبولي نوشته است، محل بـرات از مالكيـت   

اتگير است كه به دارنـدة بـرات تسـليم كنـد و     براتكش خارج شده و در اختيار بر

چون براتكش بعد از صدور برات حق فسخ برات و اسـترداد محـل آن را نـدارد،    

ولـي اگـر   . در اين صورت طلبكاران براتكش ورشكسته حقي به محل برات ندارند

برات هنوز به قبولي براتگير نرسيده باشـد، چـون تعهـد براتگيـر بـراي پرداخـت       

قق نيافته است محل برات هنوز به صورت طلبي است كـه بـراتكش   برات هنوز تح

توانند تقاضاي اسـترداد آن را   از براتگير دارد و طلبكاران براتكش ورشكسته مي

  .از براتگير بنمايند

                                                           
  .٦٧ امكيني ، ربيعا، همان مأخذ ، ص) ١(

  .٢٣، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، ص )٢(فخاري ، جزوه حقوق تجارت ) ٢(

  .٣٥، ص ١٣٥٠، چاپ مرد مبارز،  ٣ج  ستوده تهراني حسن ، حقوق تجارت ،) ٣(
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  كيفيت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشكسته: مبحث ششم

ت و به موجب آن مـال  اي را كه تاجر ورشكسته انجام داده اس هرگاه معامله       

شـود كـه    يا وجهي را دريافت داشته است باطل اعلام گردد، اين بحث مطـرح مـي  

طرف معامله كه مال يا وجهي را به تاجر پرداخت نمـوده اسـت چگونـه بـه مـال      

خود برسد؟ در اينجا اگر مـال يـا وجهـي را كـه تـاجر از طـرف معاملـه دريافـت         

معامله به وضعيت قبل از وقـوع  . ستداشته است موجود باشد حل قضيه آسان ا

شـوند، لكـن    آيد و عوضين به مدير تصفيه و طرف معاملـه اعـاده مـي    خود درمي

مشكل در جايي است كه مال يا وجه دريافتي در نزد تاجر موجود نباشد در ايـن  

صورت تكليف معامله چيست و ضرر طرف معامله به چه نحو بايد جبران شود؟ 

  :جود دارددر اينجا چند احتمال و

  

  داخل شدن در ساير غرماء: احتمال اول

احتمال اول اين است كه طرف معامله براي دريافت مال يا وجه پرداختي در        

چون او از حكم ورشكستگي آگاهي نداشـته اسـت و بـا    . ساير غرماء داخل گردد

اي اقـدام نمـوده اسـت، لـذا شايسـته نيسـت از        نيت بـه چنـين معاملـه    كمال حسن

يافت آنچه كه پرداخت نموده است محروم شود و ايـن عمـل موجـب اسـتفاده     در

  .بلاجهت ساير طلبكاران گردد

  داخل نشدن در ساير غرماء: احتمال دوم



  �    85 

احتمال دوم اين است كه با صدور حكم ورشكستگي حجر مالي ورشكسـته         

كـه  بايست با چنين شخص محجوري معامله نماينـد   اعلام گرديد و اشخاص نمي

بنابراين طرف معامله با ورشكسته كه برخلاف قـانون  . براي او ايجاد تعهد نمايد

آور آن هـم مـأخوذ    به معامله با وي تن داده در واقع عملاً خود را به نتايج زيـان 

البتـه طلـب او در ذمـة تـاجر بـاقي      . ونبايد جزء غرماء منظور گردد. ساخته است

  .ماند مي

لات واقع شده قبل از اعلان حكم ورشكستگي و بعد تفصيل بين معام: احتمال سوم

  از آن

نسبت به احتمال اول بايد گفـت اولاً  . دو احتمال اول هيچكدام صحيح نيستند       

اينگونه نيست كه طرف معامله هميشه حسن نيت داشته و از ورشكستگي طـرف  

ة رسمي مقابل آگاهي نداشته باشد، ثانياً وقتي حكم ورشكستگي از طريق روزنام

احتمـال دوم  . به مردم اعلام شود، ديگر ادعاي جعل نسبت به آن پذيرفتـه نيسـت  

در صورتي صحيح است كـه طـرف معاملـه بـا علـم و آگـاهي بـه صـدور حكـم          

اما هرگاه او بعد از صدور حكم و قبل . ورشكستگي اقدام به معامله با تاجر نمايد

چـرا از دريافـت مـال يـا وجـه      نيـت اقـدام بـه معاملـه نمايـد       از اعلام آن با حسن

پرداختي محروم شود؟ صحيح اين است كه بگوييم در صورتي كه معامله بعد از 

صدور حكم و قبل از اعلام آن واقـع شـود طـرف معاملـه بـراي دريافـت وجـوه        

اما اگـر بعـد از اعـلام حكـم واقـع شـود       . شود پرداختي در ساير غرماء داخل مي
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چون قانونگذار با اعلان حكـم در روزنامـة   . رددتواند در ساير غرماء داخل گ نمي

انـد ولـو جاهـل بـه      كند كه همة مردم بدان آگـاهي يافتـه   رسمي اينگونه فرض مي

در قـوانين  . شود كس پذيرفته نمي درنتيجه ادعاي جهل از هيچ. صدور حكم باشند

بسـتهاي حقـوقي و قضـايي بـه وسـيلة       شود كـه بـن   ايران موارد زيادي يافت مي

از جمله دعوت خوانده و مـتهم و ابـلاغ احكـام و    . اره شكسته شده استهمين ام

عليه به وسيلة مطبوعات و آگهي نوبت ثبت املاك و آگهـي   آراء محاكم به محكوم

قانون مدني است كه ادعاي  2تحديد حدود آنها در روزنامه و از همه مهمتر مادة 

ضـاء مـدت مـذكور در    جهل به حكم قانون را پس از انتشار قوانين مصـوب و انق 

نظر سوم مـورد پـذيرش بعضـي از مـؤلفين نيـز      . پذيرد آن ماده از هيچكس نمي

  .)1(باشد مي

در پايان اين بحث اين موضوع قابل طرح است كه در زمينة معاملات مضـر         

واقع بعد از صدور حكم ورشكستگي و قبـل از اعـلام آن، آيـا طـرف معاملـه كـه       

ت بايد جهل خود را به اثبات برساند يا آنكه مـدير  مدعي جهل به ورشكستگي اس

ــه     ــم او ب ــارتي عل ــه عب ــات ســوءنيت او و ب ــه اثب ــاران موظــف ب تصــفيه و طلبك

باشند شكي نيست كه علم يك امر اثباتي است، درنتيجـه در ايـن    ورشكستگي مي

دعوي مدير تصفيه يا بستانكاران، مدعي و طـرف معاملـه بـا ورشكسـته مـدعي      

البينـه علـي المـدعي واليمـين علـي مـن       “ت و به حكم قاعدة كلي عليه محسوب اس

                                                           
  .١٨٣، ص  ٤ستوده تهراني حسن ، حقوق تجارت ، ج ) ١(
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مدير تصفيه يـا بسـتانكاران بايـد علـم طـرف معاملـه را بـه صـدور حكـم          “ انكر

  .ورشكستگي و به عبارتي سوءنيت او را ثابت نمايند

اعمـال حقـوقي مفلـس    (پس از خاتمه يافتن اين بخش به سراغ بخش بعـدي         

  .رويم مي) س در حقوق اسلامبعد از صدور حكم افلا

  

  اثر حكم ورشكستگي شخصي شركاء نسبت به شركت و بالعكس: بخش سوم

قانون تجارت گفته شد كه تاجر اعم از شخص حقيقـي   412با توجه به مادة        

شود كـه در شـركتهاي تجـارتي آيـا      باشد، لذا اين سئوال مطرح مي و حقوقي مي

كنـد يـا    عيت حقوقي شركت ايجاد مـي ورشكستگي شخصي شركاء اثري در وض

نه؟ همچنين بالعكس، اگر شركت تجاري ورشكسته شود آيا تأثيري در وضـعيت  

گذارد و به عبارتي ملازمه با ورشكستگي آنان دارد، بطوريكـه   حقوقي شركاء مي

آنها از مداخله در امور شخصي خود منع گردند يا نه؟ در پاسخ با توجه به اينكه 

شـوند، هـر    عمدتاً به شركتهاي شخصي و سرمايه تقسيم مـي  شركتهاي تجارتي

  دهيم؟ كدام را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي

  اثر ورشكستگي شخصي شريك در شركتهاي شخص و بالعكس: مبحث اول

شركتهاي شخص شركتهايي هستند كه در آنها شخصيت شـركاء و روابـط          

ته و مسـئوليت هريـك از شـركاي    نزديك آنان با يكديگر اهميت مخصوصي داش ـ

ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحـدود و تضـامني اسـت، يعنـي هـر طلبكـاري       
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تواند به فردفرد شركاي ضامن مراجعه و كلية طلب خـود را وصـول نمايـد و     مي

شركتهاي تضامني . باشد شريك ضامن ملزم به پرداخت ديون اشخاص ثالث مي

قـانون تجـارت دربـارة     128مـادة  . و نسبي از جملة شركتهاي شخصـي هسـتند  

ورشكســتگي شــركت ملازمــة قــانوني بــا “: دارد شــركتهاي تضــامني مقــرر مــي

ــا      ــانوني ب ــة ق ــركاء ملازم ــي از ش ــتگي بعض ــركاء و ورشكس ــتگي ش ورشكس

  .“ورشكستگي شركت ندارد

قانونگذار در اين ماده با توجه به اينكه شخصيت شركت جـدا از شخصـيت          

معهـذا  . اي را بين ورشكستگي آنها قلائل نيست يچگونه ملازمهباشد، ه شركاء مي

ــادة   ــد ه م ــه موجــب بن ــانون تجــارت ورشكســتگي يكــي از شــركاء در   136ب ق

بنـد ه مـادة   . شركتهاي تضامني و نسبي ممكن است موجب انحلال شركت گـردد 

قانون تجارت را براي انحلال شركت ضروري  138مذكور شرايط مقرر در مادة 

  :ست، شرايط مذكور عبارتند ازدانسته ا

  ورشكستگي بعضي از شركاء -1

  تقاضاي كتبي انحلال شركت از جانب مدير تصفيه -2

  ماه از تاريخ تقاضاي مدير تصفيه 6انقضاء مدت  -3

  عدم توانايي شركت در منصرف نمودن مدير تصفيه از تقاضاي انحلال -4

وجب مـادة  در موردي كه شركت تضامني طلبكار شخصي داشته باشد به م       

تواند طلب خود را از دارائي شركت تـامين   قانون تجارت، طلبكار مذكور نمي 129
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تواند در خصوص سهمي كـه از منفـع و يـا در صـورت      يا وصول كند و فقط مي

  .رسد اقدام قانوني به عمل آورد انحلال شركت به بدهكار مي

خـود را از   طلبكاران شخصي شركاء در صـورتيكه نتوانسـته باشـند طلـب           

دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مـديون از منـافع شـركت كـافي     

اعم از اينكه (توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند  براي تأدية طلب آنها نباشد مي

 6مشـروط بـر اينكـه    ) شركت براي مدت محدود يا غيرمحدود تشكيل شده باشد

سـمي بـه اطـلاع شـركت رسـانيده      ماه قبل قصد خود را بـه وسـيلة اظهارنامـه ر   

توانند مادام كـه حكـم نهـايي     باشند، در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي

انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا 

  .با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند

ن تجارت، در صورت ورشكستگي يكـي از شـركاء   قانو 131به موجب مادة        

ساير شركاء مي توانند سهم آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كـرده و او  

  .را از شركت خارج نمايند

همانگونه كه ورشكستگي شخصي شركاء ملازمـه بـا ورشكسـتگي شـركت            

اي  عهذا پارهم. قانون تجارت صادق است 128ندارد عكس آن نيز به موجب مادة 

از مؤلفين عقيده بر اين دارند كه شركتهايي چون شركتهاي تضـامني، نسـبي يـا    

مختلط سهامي و غيرسهامي كه داراي شركاء ضامن هستند، شـركاي ضـامن را   

اين گروه به . توان در صورت ورشكسته شدن شركت، ورشكسته اعلام نمود مي
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ــادة  ــي  439م ــانون تجــارت اســتناد م ــرر   ق ــه مق ــد ك ــيكنن در صــورت “: دارد م

ورشكستگي شركتهاي تضـامني، مخـتلط يـا نسـبي امـوال شخصـي شـركتهاي        

ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكـم ورشكسـتگي آنهـا نيـز در ضـمن      

دكتـر  . حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكـم جداگانـه صـادر شـده باشـد     

نسـبي، مخـتلط   كلية شـركاء شـركتهاي تضـامني،    “ : گويد باره مي صقري در اين

غيرسهامي و شركاء ضامن در شركتهاي مختلط سهامي حكماً تاجر تلقي شده و 

 138و  439، 128ايشـان بـه مـواد    . “گيرند مشمول مقررات ورشكستگي قرار مي

  . كند قانون تجارت استناد مي

چون، مواد مـذكور در مقـام بيـان ايـن     . اما بايد گفت اين نظر صحيح نيست       

د كه شركاي ضـامن بـه صـرف ضـامن بـودن تـاجر تلقـي شـده و         مطلب نيستن

توان حكم ورشكسـتگي آنهـا را صـادر نمـود، چـه آنكـه در بسـياري اوقـات          مي

شـوند   اشخاصي كه اهليت تجارت ندارند در شركتهاي تضامني شريك قلمداد مي

شـود و چـون    مانند شركت تضامني كه بين پدر و پسران صـغير او تشـكيل مـي   

صحيح اين است كه قانونگـذار  . تواند تاجر محسوب شود دارد نميصغير اهليت ن

درصدد بيان اين نكته است كه اگر شريك ضامن شريك شخصـاً تـاجر باشـد و    

طلبكاران ضمن تقاضاي صدور حكم ورشكستگي شركت، تقاضاي ورشكسـتگي  

او را بنمايند، خواه ضمن تقاضاي ورشكستگي شـركت و يـا ضـمن دادخواسـت     

با توجه به مطالب بيان شـده،  . ال شخصي او مهر و موم خواهند شدجداگانه، امو
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تـوان صـادر    اگر شريك ضامن شخصاً تاجر نباشد حكم ورشكستگي او را نمـي 

  .نمود

در حقوق فرانسه كه حكم ورشكستگي شركت مؤثر در ورشكستگي ضامن        

اسـت  در شركتهاي داراي شركاء ضامن است به دليل وجود نص و به اين خاطر 

شـوند   كه شركاء ضامن به موجب سيستم حقوقي اين كشور تـاجر شـناخته مـي   

در حقوق ايران كـه چنـين نصـي وجـود نـدارد      ). 1985قانون تجارت  178مادة (

  .صدور حكم ورشكستگي شريك ضامن مجاز نخواهد بود

در حقوق انگليس همانگونه كه سابقاً گفتـه شـد، كليـة شـركتها اعـم از تجـاري و       

شوند اگر شركت ورشكسته شركت مدني  ول مقررات ورشكستگي ميمدني مشم

باشد امـوال شخصـي هـر يـك از شـركاء و امـوال متعلـق بـه شـركت داخـل در           

ورشكستگي يكي از شركاء بـه هـر تقـدير باعـث اعـلام      . ورشكستگي خواهد بود

شود مگر در صورتي كه ساير شركاء به اين امر  ورشكستگي شركت مذكور نمي

و يا شريك ورشكسته تنهـا شـريك زنـده شـركت بـوده و كنتـرل        رضايت دهند

در شركتهاي تجارتي كه رابطة شركاء در . اموال شركت را در دست داشته باشد

  .آنها به صورت تضامني باشد، ملازمة مذكور بين شركاء و شركت وجود دارد

  اثر ورشكستگي شريك در شركتهاي سرمايه و بالعكس: مبحث دوم

ي سرمايه شركتهايي هستند كه در آنها شخصيت شركاء و صـفات  شركتها       

گيـرد، آنچـه كـه از شـريك خواسـته       خاص آنان اصولاً مـورد توجـه قـرار نمـي    
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تمركز سرمايه بسـيار مهمتـر   . اي به شركت بيĤورد شود اين است كه سرمايه مي

شـركتهاي سـهامي و شـركتهاي بـا     . باشـد  از تشكيل گروه صاحبان سرمايه مي

از آنجـا كـه مسـئوليت    . آينـد  شمار مـي  يت محدود از شركتهاي سرمايه بهمسئول

انـد اصـولاً    اي اسـت كـه در شـركت گذاشـته     هريك از شركاء محدود به سـرمايه 

مـدير تصـفيه   . گـذارد  ورشكستگي هر يك از آنها تأثيري در وضعيت شركت نمي

رايي او را تواند با فروش سهام ورشكسته در بازار يا بورس اين قسمت از دا مي

معهـذا حكـم   . نقد كند، بدون آنكه در عمـل مسـتلزم اعـلام انحـلال شـركت شـود      

ورشكستگي در خصوص فردي كه بخواهد به عنـوان مـدير يـا بـازرس در ايـن      

لايحـة   107زيرا به موجب مادة . باشد قبيل شركتها فعاليت داشته باشد، مؤثر مي

يره شـركت سـهامي بايـد    هيئت مد 1347اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 

همان قانون بعضي اشـخاص   111از بين صاحبان سهام انتخاب شوند ولي مادة 

. و از جمله ورشكسـتگان را از تصـدي بـه مـديريت شـركت ممنـوع كـرده اسـت        

توانند بـه عنـوان بـازرس     قانون مذكور، افراد فوق نمي 147همچنين مطابق مادة 

  .شركت سهامي انتخاب شوند

نه كه ورشكسـتگي شخصـي شـركاء در وضـع شـركتهاي سـرمايه       همانگو       

گذارد ورشكستگي شركت نيز به هيچوجه تـأثيري در وضـع شـركاء     تأثيري نمي

ندارد زيرا، شركاي شركتهاي سرمايه كه تمامي سرماية تعهدي خود را پرداخـت  

  .اند در مقابل بستانكاران شركت ديگر مسئوليتي ندارند نموده
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انسه ورشكستگي مديران و مديران عامل شـركتهاي سـهامي و   در حقوق فر       

انگاري، عدم مـديريت و يـا    توان در صورت ثبوت سهل با مسئوليت محدود را مي

در حقوق ايران چون نص صريح قانوني در ايـن زمينـه   . خيانت آنها صادر نمود

ر د. توان مديران خاطي را مشمول مقررات ورشكستگي گردانيد وجود ندارد، نمي

حقــوق انگلــيس نيــز اعــلام ورشكســتگي يــك شــركت ســرماية اثــري نســبت بــه 

  .كارمندان، صاحبان سهام و يا  مديران شركت ندارد
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  نتيجه

  

قانون تجارت كشـور مـا اعمـال حقـوقي تـاجر ورشكسـته را در سـه دوره               

ل ما با پيروي از اين شيوه، رسالة حاضر را در سـه فص ـ . مدنظر قرار داده است

اعمـال حقـوقي   “، “ اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از دورة توقـف “با عناوين 

اعمال حقـوقي تـاجر ورشكسـته بعـد از     “و “ تاجر ورشكسته بعد از تاريخ توقف

  :ايم به نگارش درآورده“صدور حكم ورشكستگي

نسبت به اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از دورة توقف بايد گفـت اصـولاً    -1

باشند، مگراينكه قانونگذار مواردي را  ري نداشته و صحيح ميهيچگونه محذو

قانون تجارت معاملاتي را كـه تـاجر    424به موجب مادة . استثناء نموده باشد

به قصد فرار از دين يـا بمنظـور اضـرار بـه طلبكـاران انجـام دهـد، از طـرف         

طلبكاران قابل فسخ خواهد بود، مشروط بر اينكه دعوي فسخ ضمن دو سـال  

مكرر قـانون مـدني كـه     218مادة . تاريخ انعقاد معاملات مزبور اقامه شود از

معاملات به قصد فرار از دين را تنها در صـورت صـوري بـودن آنهـا باطـل      

قانون تجارت باشد، ولو از نظر زمـاني بعـد    424تواند ناسخ مادة  داند نمي مي

وده و چون قانون تجـارت قـانون خـاص ب ـ   . از قانون مزبور وضع شده است

تواند خـاص مقـدم را نسـخ كنـد، بلكـه بوسـيلة آن تخصـيص         عام مؤخر نمي

بايـد گفـت بـا توجـه بـه       424نسبت به مرور زمان مندرج در مـادة  . خورد مي
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اينكــه شــوراي نگهبــان مــرور زمــان دعــوي فســخ و ابطــال را خــلاف شــرع 

تشــخيص داده اســت، مــرور زمــان مــذكور جنبــة قــانوني و شــرعي نــدارد،  

توانـد در هـر زمـاني تقاضـاي فســخ      طلبكـار تـاجر ورشكسـته مـي    درنتيجـه  

  .اند، بنمايد معاملات به قصد فرار از دين را كه قبل از تاريخ توقف منعقد شده

دربارة اعمال حقـوقي تـاجر ورشكسـته در دورة توقـف، قانونگـذار در مـادة        -2

قانون تجارت اعمال خاصي را باطل دانسته است، ولي صحيح اين اسـت   423

چون بطلان بمعناي اين اسـت كـه اصـلاً عملـي     . نبايد آنها را باطل دانست كه

در . محقــق نشــده اســت، در نتيجــه در آينــده نيــز قابــل تأييــد نخواهــد بــود  

صورتيكه عمل قانونگذار يك نوع اقدام احتياطي به منظور حمايت از طلبكاران 

املاتي وقتي آنها خودشـان چنـين مع ـ  . و جلوگيري از ورود ضرر به آنهاست

لـذا  . را اجازه دهند، ديگـر مـوردي بـراي ابطـال آنهـا وجـود نخواهـد داشـت        

  :به صورت زير اصلاح شود 423شود كه صدر مادة  پيشنهاد مي

هرگــاه تــاجر بعــد از تــاريخ توقــف معــاملات ذيــل را بنمايــد، از طــرف   “

  “طلبكاران قابل رد خواهد بود

جارت، تاجر از مداخلـه  قانون ت 418با صدور حكم ورشكستگي بموجب مادة  -3

ممنوعيت او به معناي حجـر مـدني نيسـت، زيـرا     . گردد در اموال خود منع مي

تاجر از نظر وضعيت دماغي و رواني هيچگونه اختلالي ندارد، بلكه ممنوعيـت  
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در . او به دليل اقدام احتياطي قانونگـذار در جهـت حمايـت از طلبكـاران اسـت     

  .جر عرضي استنتيجه حجر او حجر ذاتي نيست بلكه ح

قـانون   423از نظر مقررات موضوعه وقتي معـاملات احصاءشـده در مـادة           

تجارت واقع در قبل از صدور حكم ورشكستگي باطل باشد، معاملات مذكور بعد 

معـاملات ضـرري   . از صدور حكم ورشكستگي به طريق اولي باطل خواهند بـود 

لبكـاران قابـل فسـخ خواهنـد     ، از طـرف ط 423غير از موارد احصاءشده در مادة 

بيننـد و يـا حتـي     بود، ولي معاملاتي را كه طلبكاران هيچگونه ضرري از آنها نمي

  .به نفع آنهاست، بايد صحيح دانست

به نظر ما بطلان معاملات هيچ وجهـي نـدارد، بلكـه كليـة معـاملات ضـرري              

لي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكـم ورشكسـتگي را بايـد بـه صـورت فضـو      

  .دانست كه درنتيجه بطلان آنها موكول به رد از طرف طلبكاران خواهد بود

ورشكســتگي شــركتهاي تجــاري شــخص و ســرمايه هيچگونــه ملازمــه بــا        

درنتيجه بـا ممنـوع شـدن شـركت     . ورشكستگي شخصي شركاء و بالعكس ندارد

در  ورشكسته از دخالت در اموال خـود، شـركاء هيچگونـه ممنـوعيتي از مداخلـه     

  .عكس اين مطلب نيز صادق است. اموال شخصي خود ندارند
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